سفرنامه کربلا
24/09/97 شنبه 
ساعت 11 در محل باشگاه مهرورزان حضور پیدا کردیم بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در باشگاه برای سوار شدن به اتوبوس به سمت گلزار شهدای بندرعباس رفتیم. همسفران در گروه 3 یا 4 نفری با آژانس و تعدادی هم با ماشین همراهانشان به سمت گلزار شهدا حرکت کردند. اتوبوس مورد نظر در گلزار شهدا منتظر کاروان ما بود تعداد افراد کاروان ما 24 نفر بود که محل استقرار ما قسمت جلو اتوبوس بود و قسمت انتهایی اتوبوس افراد دیگر که بین راه پیاده می شدند. بعد از اینکه ساکها را توی اتوبوس قرار دادند و همه سوار شدند حدود ساعت12:30با ذکر صلوات سرویس ما به مقصد مبارک کربلا حرکت کرد. 
شوق و ذوق زیارت و سرزمین عتبات عالیات در تک تک افراد قابل مشاهده بود. گفتگوهای صمیمانه با استاد و دیگر همسفران و مهربانی و وجود سرشار از عشق دوستان قابل مشاهده بود. ساعت 15:30 در بندرلنگه برای صرف نهار توقف کردیم همراهان برای خود غذای خانگی درست کرده بودند. که در رستوران بین راهی نهار صرف شد بعد از حدود40 دقیقه توقف اتوبوس حرکت کرد. شب که از عسلویه عبور کردیم تاسیسات مجتمع بزرگ عسلویه خیره کننده و بسیار زیبا بود و همچنین مشاهده آتش دکل های استخراج نفت و گاز هیجان خاصی رو به همسفران می داد. 
حوالی سحر که وارد آبادان شده بودیم اتوبوس خراب شد که رانندگان برای تعمیر اتوبوس تلاش می کردند. بعد از رفع خرابی سرویس که حدود یک ساعتی طول کشید اتوبوس حرکت کرد که متاسفانه به محلی برای اقامه نماز صبح نرسیدیم و نماز صبحمان قضا شد. 
به دو راهی ترمینال خرمشهر که رسیدیم آقای بیگی برای دریافت پاسپورت هاکه از تهران ارسال شده بود پیاده شدند که به ترمینال بروند و پاسپورت ها را تحویل بگیرند ومابقی افراد به سمت مرز شلمچه حرکت کردیم. ساعت حدود 8 صبح به مرز شلمچه رسیدیم. پیاده شدیم و راهی سالن انتظار خروج شدیم منتظر آقای بیگی که با پاسپورت ها بیایند. 
در سالن انتظار استاد صحبت هایی داشتند که تعدادی از افراد یادداشت برداری کردند و سخنان خوب و عالی بیان شد. 
نماز ظهر و عصر را در مسجد شلمچه اقامه کردیم. که همان موقع اعلام شد آقای بیگی تا 20 دقیقه دیگه با پاسپورت ها می رسند که برای خروج از مرز حرکت کنیم. 
بعد از عبور از گیت خروج و مهر کردن پاسپورت ها به سمت درب خروج رفتیم همگی که جمع شدیم تمام ساک ها را داخل 2 تا موتور حمل بار قرار دادیم و خودمان پیاده به سمت ایستگاه آخر ایران و جهت ورود به عراق حرکت کردیم.قسمت بازرسی ساک یکی از همسفران ما را چک کردند.  
بعد از آن وارد اولین مرحله ورود به کشور عراق شدی و بعد از نشان دادن پاسپورت ها به سمت گیت ورود عراق رفتیم تا پاسپورت ها را مهر کنند پس از اتمام این مرحله آقای بیگی برای هماهنگی لازم برای گرفتن خودرو اقدام کردند که پس از آن ما وارد محوطه باز که باید سوار ماشین می شدیم رفتیم بعد از معطلی 5 دقیقه ای ماشین آمد که تمام ساک ها را بالا قرار دادند و بستند و ما سوار شدیم بعد از 30 دقیقه ماشین حرکت کرد. ماشین دارای 24 صندلی بود. 
جاده ابتدایی بسیار خراب بود مشاهده خرابی ها و تلی از خاک و سنگ های ساختمان های ویران شده حاصل از جنگ های داخلی بسیار ناراحت کننده بود. 
برای اقامه نماز مغرب و عشاء در رستوران بزرگ بین راهی توقف کردیم که در قسمت نماز خانه آن نماز خواندیم بعد از اتمام نماز همگی ایستادیم و استاد صحبت های خیلی خوبی داشتندکه همگی گوش می دادند. بعد ازسوار شدن به اتوبوس و طی مسافتی خانم رضایی مادر آقای بیگی که لیدر تور بودند شام برای ما پخته بودندکه شامل کشک و بادمجان و کوکو سیب زمینی بود که توسط اکرم، نسترن، زینب و لیلا بین تمامی بچه ها تقسیم شد. و شام داخل سرویس و در حین حرکت صرف شد. بعد از خوردن شام و جمع کردن وسایل، کم کم تعدادی از همسفران به خواب می رفتند. 
بالاخره ساعت 23:30 وارد شهر کربلا شدیم برای رفتن به هتل که نزدیک حرم بود باید از یک قسمت از ایست و بازرسی امنیتی حرم رد می شدیم که مجوز رد شدن ما تماس صاحب هتل با این قسمت از ایست و بازرسی بود که پس از تلاش فراوان لیدر تور موفق به تماس نشدند که لیدر خودشان به سمت هتل حرکت کردند. بعد از تماس مهندس عمار صاحب فندق الطیف مجوز ورود به خیابان را دادند وما وارد خیابان شدیم وبه سمت هتل حرکت کردیم. به تمامی افراد کاروان ما در هم کف اتاق دادند پس از اطراق در اتاقها، ساعت 2:30 صبح همگی در لابی هتل جمع شدیم (به غیر از سهیلا و صبا و مادربزرگش و اشرف) و به سمت حرم های مطهر حرکت کردیم. هوا سرد بود وهتل ما تا حرم های مطهر فاصله زیادی نداشت.
بالاخره پس از طی مسافتی به سمت حرم آقا ابوالفضل العباس (س) حرکت کردیم. وارد حرم که شدیم جو معنوی سنگینی بود همگی به زیارت و دعا و نماز مشغول شدند هر کس در حال وهوای روحانی و معنوی خاص خودش بود. حرم نسبتاً خلوت بود همگی به راحتی زیارت می کردند. 
بعد از حدود2 ساعت از حرم آقا ابوالفضل (س) بیرون آمدیم وارد بین الحرمین شدیم هوا سرد ابری و نم نم باران می بارید آسمان با اینکه شب بود بسیار زیبا بود تلالو نور طلایی گنبدهای مطهر در تاریکی شب که به سمت آسمان می تابید منظره بسیار زیبا روحانی و معنوی به وجود آورده بود. که تا می توانستیم نظاره گر این انتشار نور طلایی گنبدهای مطهر به سمت آسمان بودیم. بعد از طی مسافت بین الحرمین به سمت مرقد مقدس امام حسین(ع) حرکت کردیم. به محض وارد شدن به حرم و مشاهده ضریح شش گوشه حالمان دگرگون شد. پس از زیارت و خواندن نماز و دعا حدود2 ساعتی در حرم ماندیم که به زیارت امام حسین (ع) و 72 تن از شهدای واقعه کربلا پرداختیم و بعد برای اقامه نماز صبح به جماعت به سمت محل برگزاری نماز رفتیم. نماز صبح به جماعت در یکی از صحن ها برگزار شد. بعد از خواندن نماز و جمع شدن کاروان همگی به سمت هتل حرکت کردیم. در مسیر سمت هتل از کوچه پس کوچه های عبور کردیم که مسیر اصلی ما نبود که یکی از بچه های آدرس از پلیس گرفت و رفتیم سمت هتل بعد متوجه شدیم چرا استاد این مسیرها می رفت در واقع استاد می خواست محل های خاص را نشان ما بدهد. 
حدود یکی دوساعت استراحت کردیم استاد برای تمامی اتاق ها صبحانه برده بودند صبحانه نان و پنیر وگوجه کوچیک بود بعد از صرف صبحانه یک ساعت بعد همگی آماده شدندکه برای ادامه زیارت برویم. 
بعد از خروج از هتل به خیمه گاه اهل بیت رفتیم تمامی همسفران آمده بودند. در خیمه گاه اهل بیت قسمت خیمه گاه ابوالفضل العباس(س) در ورودی و جلوی بقیه خیمه گاه ها بود رفتیم زیارت کردیم بعد به خیمه گاه امام حسین (ع) رفتیم زیارت کردیم پشت خیمه گاه امام حسین(ع)، خیمه گاه حضرت زینب (س) بود که زیارت کردیم. با فاصله 2 یا 3 متری خیمه گاه امام سجاد(ع) بود که زیارت کردیم. و بعد به قسمتی رفتیم که خیمه گاه قاسم پسر امام حسن(ع) بود که زیارت کردیم. در تمام این خیمه گاه حس های معنوی بالا بود هر کدام از همسفران در حس و حال خودشان بودند گریه می کردند نماز می خواندند ذکر می گفتند. برای اقامه نماز ظهر و عصر وارد یک قسمت از خیمه گاه شدیم که نماز را به جماعت خواندیم. حس آرامش عمیقی داشتیم. دوباره به قسمت های اصلی برای زیارت رفتیم. دوباره حس و حال های معنوی خاصی بین دوستان حاکم بود. پس از اتمام زیارت های خیمه گاه بیرون که آمدیم باران می بارید به سمت مسیر نامعلومی حرکت کردیم زمین پر از گل وآب بود چادر و کفش ها و شلوار همگی گلی شده بود وقتی حرکت می کردیم و می رفتیم باران شدید می بارید به محض توقف کردن از شدت بارش باران کم می شد دوباره که حرکت کردیم باران شدید می بارید. زیر سایه بانی کنار یک مغازه توقف کردیم باران کم شد دوباره حرکت کردیم باران شدید شد. که بعضی از همسفران گفتند به هتل برگردیم با این اوضاع نمی شود جایی رفت. بالاخره به هتل برگشتیم توی هتل متوجه شدیم که نباید برمی گشتیم در واقع بایدکنار آن مغازه می ایستادیم. 
بعد از استراحت کوتاه یک ساعته دوباره حرکت کردیم رفتیم سمت حرمین شریف و بعد زیارت مقام امام زمان(عج) رفتیم و بعد برای صرف نهار به هتل برگشتیم. نهار عدس پلو و ترشی و نوشابه بود. بعد از استراحت کوتاه دوباره از هتل بیرون آمدیم که نزدیکای غروب و اذان مغرب بود. توی مسیر همسفران خرید کردند و تبرک خریدند. سپس برای زیارت حضرت ابوالفضل العباس(س) رفتیم. که آنجا نماز خواندیم و زیارت کردیم حال دو نفر از همسفرانمان به اسم مرجان بردبار و اطهر موسوی بد شد که خادمی که آنجا بودند برای دلداری ما آمدند که ناراحت نباشید اینها خیلی از ما بالاترند ما باید حسرت آنان را بخوریم. اینها حالشان خوش است و... بعد از آن از مسیر بین الحرمین عبور کردیم برای زیارت امام حسین(ع) رفتیم. آسمان بسیار زیبا بود انتشار نور طلایی در آسمان تاریک و مه آلودد و با نم نم باران فضایی روحانی و دل انگیزی به وجود آورده بود. در مسیر رفتن شکلات نذری به کاروان ما دادند که خوردیم. به زیارت امام حسین(ع) رفتیم حال و هوای همگی خاص و روحانی بود هر کس در حس و حال خودش غرق راز و نیاز بود. حدود2 ساعت شاید هم بیشتر در حرم امام حسین (ع) بودیم بعد به زیارت سید ابراهیم مجاب در حرم و سپس حبیب بن مظاهر و همچنین زیارت گودال قتلگاه رفتیم. در گودال قتلگاه حال همه همسفران دگرگون شد. تمامی همسفران دلشکسته و گریان بودند. زینب تنی یکی از همسفران غش کردند بعد از مدتی که حالشان بهتر شد به خارج از حرم رفتیم. دو نفر از همسفران موفق نشده بودند گودال قتلگاه را زیارت کنند که استاد به یکی دیگر از همسفران گفتند ایشان را برای زیارت ببرند. و سریع برگردید. 
همگی به سمت مقام امام زمان(عج) حرکت کردیم. این مقام خلوت بود در واقع هیچکس به جز خادم که در حال جارو کشیدن بود کس دیگری نبود فقط افراد گروه ما حاضر بودند. پس از زیارت مراقبه انجام دادیم. به حالت مراقبه نشستیم توجه به صداهای از بالای سر داشتیم بعد به سمت پهلوی راست دراز کشیدیم و به صدای درون زمین گوش دادیم. بعد از اینکه دوباره نشستیم یکی از همسفران به اسم اشرف مجیدی ناگهان حالش دگرگون شد و با صدای بلند شروع کرد به جیغ زدن کف زمین افتاده بود و جیغ می زد و مادر امام زمان(عج) را صدا می کرد، که خادم حرم با عجله آمد و تذکر داد و فکر می کرد که مریض است ما فکر کردیم این مراقبه 4 یا 5 دقیقه طول کشیده اما در واقع 45 دقیقه در مراقبه بودیم. که ما در توقف زمان بودیم. بعد از اینکه حال اشرف بهتر شد از آنجا بیرون آمدیم. برای تجدید وضو که رفتیم سرویس متوجه رود فرات شدیم که پر از اردک بود. منظره بسیار زیبایی بود. بالاخره به سمت هتل برگشتیم که در مسیر برگشت آقای بیگی به دنبال ما آمده بودند. هتل که رسیدیم به صرف شام که خورشت مرغ و سبزی خوردن بود رفتیم که ساعت 4 صبح بود. در همین موقع مهندس عمار مدیر فندق الطیف آمدندو به ما خوش آمد گفتند. پس از اتمام شام خوردن  به اتاق ها رفتیم جهت استراحت. نماز صبح در هتل خواندیم. 
ساعت هشت تا هشت و نیم همگی آماده بودیم ساک ها بسته بودیم و آمدیم لابی هتل که برای مقصدهای بعدی حرکت کنیم ساکها توسط آقای بیگی و آقا کرار راننده ماشین بالای ماشین بسته شد و وسایل و پتو مسافرتی ها که لازم داشتیم همه در کوله پشتی یا ساک دستی گذاشته بودیم همه پایین و کنار پایمان بود چون ساک هارا تا مرز شلمچه نمی تونستیم پایین بیاریم. 
ساعت حدود 8:30 صبح به سمت کاظمین حرکت کردیم. مسیر راه طولانی بود. هوا بسیار عالی و ابری بود حس های خیلی خوب داشتیم . توی ماشین که همش تنقلات می خوردیم بالاخره موقع اذان ظهر به کاظمین رسیدیم پیاده شدیم و یک مسیر طولانی تا حرم پیاده رفتیم مادر سهیلا با گاری بردند. مغازه های بین راه بیشتر حالت تعمیرگاه های ماشین و کارگزاری بندر بود. به حرم که رسیدیم برای تجدید وضو رفتیم که به نماز جماعت نرسیدیم و ما نمازمان را به صورت فرادا خواندیم. باید تا بعد از اتمام نماز جماعت صبر می کردیم. برای وارد شدن به قسمت حرم و ضریح امام، از درب دیگری که ایوانش رو به حیاط بزرگ و دل بازی بود وارد شدیم. قبر مطهر امام موسی کاظم(ع) و امام جواد(ع) در یک ضریح واحد بود. قسمتی که برای زیارت امام جواد(ع) بود بسته بودند و در دست تعمیر بود و قسمتی که ما توانسته بودیم زیارت کنیم سمت قبر امام موسی کاظم(ع) بود حرم تقریباً خلوت بود. و این قسمت هم نیاز به تعمیرات داشت.بعضی از سنگها شکسته بود و دیوار قسمتی گچی بود. 
اما به هر حال هر دو امام عزیز را زیارت کردیم و نماز خواندیم و دعا خواندیم حدود یک ساعت در حرم مطهر بودیم بعد از بیرون آمدن قبر شیخ طوسی که از علماء بزرگ شیعه بودند را زیارت کردیم وبه سمت بیرون از حرم حرکت کردیم. همگی همسفران در بیرون از درب اصلی ایستادیم و همگی برای خروج از خیابان مشرف به حرم که بازار بود و پر از خوراکی های خوشمزه بود رد کردیم. چیدمان خوراکی ها خیلی زیبا و جالب بود. وقتی از این قسمت رد کردیم و وارد خیابان دیگر شدیم لیدر تور متوجه شدند که موبایلش را تحویل نگرفته است. ما در روبروی کباب الفالح که محل قرارمان در موقع گم شدن بود ایستادیم تا لیدر بر گردد.همانجا که ایستاده بودیم عکس گرفتیم و نگاه اطراف می کردیم. برای مادر سهیلا یک گاری گرفته بودند این پسر شبیه برادر مرحوم، فروغ بود که حس و حال فروغ را دگرگون کرده بود. چون فارسی متوجه نمی شد یه گاری دیگر گرفتند. خیلی منتظر آقای بیگی بودیم بیشتر از نیم ساعت منتظر آقای بیگی بودیم که اکرم قاسمی رفتند دنبالشان که چرا نمی آیند. بعد از چند دقیقه دیدیم که دارند می آیند. انگار قسمت امانات همه وسایل ایشان تحویل نداده بودند  درگیر تحویل کامل وسایلش بود. 
مسیر طولانی تا سرویس را طی کردیم. سوار شدیم و به سمت سامرا حرکت کردیم. طبق معمول توی سرویس تنقلات و نان و پنیر خوردیم و عصر به زیارت سید محمد برادر امام حسن عسکری(ع)، عموی امام زمان(عج) رسیدیم. وقتی می خواستیم پیاده بشیم زمین پر از گل و آب بود جای ناراحتی داشت حرم بزرگواران اطرافش اینجوری باشد. راننده ماشین برای اینکه کفش هایمان گلی نشود جلو درب کارتن  گذاشتن که بچه ها به راحتی پیاده بشن. محوطه زیارتگاه قسمت ورود و خروج آن دارای بازار سرپوشیده بود البته تعداد مغازه ها بسیار کم بود. قسمتی که بازار تمام می شد مثل یک ورودی بزرگ بود که پوشیده بود و بعد وارد پشت محوطه امام زاده می شدیم که باید یک مسیری را طی می کردیم تا به درب اصلی ورودی می رسیدیم هنوز کامل درست نشده بود نیاز به تعمیرات داشت. بیرون ورودی حرم گهواره کوچک به نماد گهواره علی اصغر (س) بود . داخل حرم یک آقایی تعدادی شمع جلو خودش گذاشته بود و نشسته بود. بعد از زیارت و نماز و ذکر، حدود نیم ساعت بعد از حرم بیرون آمدیم و به سمت ماشین حرکت کردیم. بعد از  سوار شدن به سمت سامرا حرکت کردیم. بعد از غروب خورشید یعنی حدود ساعت 8:30 به سامرا رسیدیم. از سرویس پیاده شدیم هوا خیلی سرد بود. مسیر ورودی اول بازرسی تا حرم طولانی بود بعد از انجام بازرسی ماشین حرم آمد و همه ما سوار شدیم تا مقصد ایست و بازرسی بعدی که پیاده شدیم دوباره از ایست بازرسی عبور کردیم و دوباره سوار ماشین حرم شدیم. نزدیکی های درب صحن بزرگ سامرا پیاده شدیم بقیه راه را باید پیاده می رفتیم. بعد از اینکه وارد شدیم برای تجدید وضو رفتیم ابتدا وارد صحنی شدیم که محل آشپزخانه و محل پذیرایی زائران در آن بود. وارد سالن غذاخوری شدیم برای صرف شام. طبق گفته های خادمین آشپزخانه سامرا از آشپزخانه امام رضا(ع)، از مشهد حمایت می شود. سالن نسبتاً متوسطی بود که دو قسمت داشت. قسمت دوم درب داشت که به احتمال زیاد مواقعی که جمعیت زیاد می شود از آن قسمت استفاده می شود. 
شام خورشت مرغ بود در یک ظرف بدون هیچ گونه قاشق و چنگالی با یک نان ساندویجی و آب معدنی لیوانی. توی غذا خوردن همگی دچار چالش بودند. تعدادی با دست مرغ تکه تکه کردند خوردند تعدادی می گفتند بو می داد و نخوردند تعدادی هم خوردند. 
بعد از صرف شام همگی برای زیارت به سمت حرم مشرف شدیم. قبر مطهر امام هادی(ع)، امام حسن عسکری(ع)، نرجس خاتون(س)، حکیمه خاتون(س) در یک ضریح قرار داشت. حال بسیار عجیبی داشتیم هر کس در حس و حال خودش بود. فضای معنوی خاصی حکم فرما بود. حرم خلوت بود. بعد از نماز و زیارت و دعا خواندن حدود یک ساعت در حرم مطهر ماندیم و سپس برای زیارت سرداب امام زمان(عج) رفتیم. پس از عبور از سالن بزرگی که در حال انجام تعمیرات بودند به راه پله رسیدیم که از پله ها پایین رفتیم. و به سرداب امام زمان(عج) رفتیم. حدود نیم ساعت آنجا نشستیم دعا خواندیم. حال اشرف مجیدی و اطهر موسوی دگرگون شد. بالاخره از سرداب بیرون آمدیم و به سمت درب خروج حرکت کردیم. 
دوباره سوار ماشین حرم شدیم و به سمت خروجی حرم حرکت کردیم بعد از پیاده شدن و عبور از عرض یکی دو خیابان به ماشین خودمان رسیدیم سوار شدیم و به سمت شهر مقدس نجف حرکت کردیم. هوا بسیار سرد بود. توی مسیر اکثر همسفران به علت خستگی خواب بودند. گاهی کسی بیدار می شد بالاخره ساعت یک شب به نجف رسیدیم. در شارع الرسول پیاده شدیم.  تمام کوله پشتی ها و کیف دستی که داخلش پتو مسافرتی گذاشته بودیم را همراهمان بردیم. مامان سهیلا برای سرویس به هتل روبروی محلی که پیاده شدیم بردند. بعد از برگشت همگی به سمت حرم حرکت کردیم. هوا خیلی سرد بودتعدادی از بچه ها پتو مسافرتی بیرون آوردند ودورخودشان گرفته بودند. پیاده به سمت حرم حرکت کردیم. ایستگاه های بازرسی رد کردیم برای مادر سهیلا ویلچر گرفتند. وارد صحن شدیم برای تجدید وضو رفتیم. کیف و کوله ها را تحویل امانات دادیم وارد حرم شدیم. حرم حضرت علی(ع) نسبت به بقیه حرم های مطهر که رفته بودیم شلوغ تر بود. به زیارت و نماز و دعا خواندن پرداختیم. خستگی راه باعث شد تعداد از همسفران خواب آلود باشند. که استاد آنها را به یکی از صحن ها بردند و همگی خوابیدند و قالیچه هایی که پهن بود را روی آنها کشید تا گرم شوندو برای لحظاتی بخوابند. بالاخره نماز صبح هم به جماعت خواندیم و تعدادی که خواب بودند به فرادا نماز خواندند. بعد از اتمام نماز و کمی خلوت شدن حرم به سمت ضریح مبارک حضرت علی(ع) رفتیم و زیارت کردیم ودر قسمت جلویی نشستیم. هر کس در حال خودش بود دراین جا یکی از همسفران ما به خاطر یه صحبت که با بغل دستی داشت خندیدند که یکی ازخادمان که خانم بسیار مهربانی بود تذکر دادند که احترام رعایت کنیم و نخندیم که مهوش منتظری گفتند خنده که بد نیست خوبه. واین خادم در لابه لای حرفا وصحبت ها خاطره یی تعریف کردند که حوالی اربعین 2 خانم آمده بودند زیارت و داد وفریاد می کردند و نفرین می کردند که زیر ماشین بری که خادم آقا ما را گرفته و از حرم بیرون انداخته این خادم لباس سفید بلند داشته و موهای پیچی داشته . بعد که بررسی کردند اولاً نزدیک اربعین همه لباس مشکی می پوشند و دوماً هیچ خادم مردی در قسمت خانم ها نیست  اصلاً حق ندارند دست به مردم بزنند به خصوص که خادم مرد بخواد که دست به زائر زن بزند. بعد گفتند این حتماً ملک (فرشته) بوده که آنها را بیرون کرده و نذاشته برن حرم، طبق حرف یکی از خانم ها آن که بیرونش کردند مریض بوده و جنی بوده که احتمالاً به دلیل وجود جن کافر درون آن زن اجازه ورود بهش ندادند. این خادم می گفت الان تعداد مریض های که جنی می شوند در کل دنیا زیاده و میان اینجا که شفا بگیرند. به خاطر آرایش زیاد که می کنند جن ازشان خوشش می آید و در بدنشان می رود. بعد از تعریف خاطره جالب آن خادم ازش خداحافظی کردیم و رفتیم امانات وسایل تحویل بگیریم و از صحن خارج شدیم. از ساعت 9 صبح تا حدود 12 در یک قسمت از خیابان جلو حرم مشغول خرید شدیم تعدادی که خسته شده بودند در انتهای همان خیابان نشسته بودند تا بقیه خریدهاشان تمام شود. یکی از فروشندگان چای که افراد رو می بینه به تعداد 6 لیوان چای رایگان می ریزد و به دست صبا می دهدتا برای آنها که نشسته بودند بیاورد. 
بالاخره بعد از اتمام خریدها به سمت محل قرار داشتن ماشین حرکت کردیم. رانند سرویس آقا کرار با مشاهده ما دستش بالا برد صلوات فرستاد که بالاخره ما آمدیم. 
همگی سوار شدیم و به سمت کوفه حرکت کردیم. با اینکه حدود 10 یا 15 دقیقه بیشتر تو راه نبودیم اما بازم توی سرویس تنقلات خوردیم. وارد که شدیم اول رفتیم تجدید وضو و سپس همگی وارد خانه حضرت علی(ع) شدیم. وقتی وارد خانه حضرت علی شدیم نماز خواندیم از قسمت های مختلف آن دیدن کردیم محلی که حضرت علی (ع) را غسل دادند و محلی که کفن کرده بودند. چاهی که حضرت علی(ع) در آن در دل می کردند و محل حرف زدن آن حضرت بود و اتاق های فرزندان بزرگوارش و فاطمه بنت اسد را نگاه کردیم. فضای خانه بسیار غم انگیر و ناراحت کننده بود طوری که غم و اندوه فراوان در تمامی همسفران قابل مشاهده بود. طوری بود که نمی توانستند از خانه دل بکنند. اکرم قاسمی و خیلی دیگر از بچه ها حالشان دگرگون شد بعد از خانه که بیرون آمدیم باز حال اکرم قاسمی بد شد مجبور شدیم توی حیاط روی سکو توقف کنیم. تا حالشان بهتر شود. در قسمت سمت راست حیاط خانه محل دارالاماره کوفه بود. که الان ویرانه ای بود یعنی هیچی از آن معلوم نبود دارالاماره محل حکومت خلفای کوفه بود جایی که مسلم بن عقیل را از بالا پرت کردند و شهید شدند. 
بعد از دیدن خانه حضرت علی(ع) به سمت مسجد کوفه حرکت کردیم که 2 نفر دستان اکرم را گرفته بودند بالاخره وارد مسجد کوفه شدیم از سمت چپ ایوان شروع به رفتن کردیم تا محل اصلی مسجد. وارد قسمت اصلی شدیم و به زیارت محل محراب ضربه خوردن حضرت علی(ع) رفتیم. زیارت کردیم نماز خواندیم. دعا کردیم. مقام حضرت نوح(س) در همین قسمت اصلی مسجد بود . نماز مغرب و عشا رابه جماعت و به صورت کامل خواندیم. بعد از نماز حدود10 تا 15 دقیقه بعد خارج شدیم به بیرون مسجد رفتیم در نزدیکی کفش داری 2 تا قالی پهن بودکه همانجا نشستیم برای شام خوردن که ساندویج گرفته بودند. ساندویج مرغ با نان حالت مثلثی که البته بیشتر دو گوش بود با سس وماست و خیار و کلم. بعد از خوردن شام دوباره وارد مسجدشدیم. 
به سمت زیارت مسلم بن عقیل و مختار ثقفی رفتیم که ضریح مطهر این دو در یک قسمت بود ضریح مختار در پستو و بعد از ضریح مسلم بن عقیل بود. اینجا نشستیم اما هوا خیلی سرد بود سپس از اینجا به سمت زیارت هانی بن عروه رفتیم در قسمت دیگر مسجد که روبروی ورودی زیارت مسلم بن عقیل هست، رفتیم. نسبتا خلوت بود آنجا نشستیم. تعدادی از بچه ها از خستگی روی زمین  دراز کشیدند وخوابیدند. هر کدام از بچه ها در حال خودشان بودند. مادر سهیلا می گفتن خانمی که کنارش بود به گروه ما اشاره کرده بود که اینا یه جوریشونه چیز خورشون کردند. که به دفاع از گروه گفته بود نه اینها خیلی هم خوبن منم تو همین گروهم نوه ام هم تو همین گروهه. 
بالاخره بعد از مدتی یکی از همسفران به اسم مهوش منتظری آمدند و گفتتند یک جای خوب و گرم پیدا کردند برای خواب. برای ما که می خوایم بریم بعد از چند ساعت خوبه. همه از حرم و مسجد خارج شدیم و به محل دیگری که برای زائران ساخته بودند خارج از مسجد رفتیم. وقتی وارد زائر سرا شدیم چراغ ها خاموش بود اما کورسوی نور از اتاق مدیریت مشخص بود قسمتی که خانم ها خوابیده بودند را پرده کشیده بودند و چهار خانم به همراه یک بچه خوابیده بودند. برای ما پتو آوردند برای حدود یک ساعت استراحت کردیم محل خوبی بود. بعد همه از آنجا بیرون آمدیم که برویم سوار ماشین شویم حدود نیم تا 45 دقیقه بیرون ایستادیم منتظر ماشین که به سمت ما بیاید و سوار شویم که در این مدت استاد صحبت هایی داشتند. بالاخره ماشین آمد وبا طی مسافتی سوار ماشین شدیم. هوا بسیار سرد بود ساعت 23:30 حرکت کردیم به سمت مرز شلمجه. وسط های راه بودیم حدود ساعت دو یا سه شب بود که راننده احساس خستگی شدید کردند وماشین توقف کرد که بخوابد. مه خیلی غلیظی همه جا رو گرفته بود. و بارون می بارید. بعضی ها بیدار بودند بعضی ها هم بیدار می شدند و می خوابیدند یه وضعیت عجیبی بود. ساک ها که بالا بود خیس شده بود. بعد از یکی دوساعتی که راننده استراحت کرد بیدار شد و دوباره به سمت مرز شلمچه حرکت کردیم. 
نماز صبح که جایی توقف نداشتیم قضا شد. بعد از اینکه هوا روشن شد و تقریبا همه بیدار بودند استاد گوشی خودشان دادند که آهنگ بذارند شعرهای متفاوتی بودکه بعضی شعرها ما را به سکوت وا میداشت در سرویس مرجان بردبار ناگهان شروع به جیغ زدن کرد و می گفت خدایا قشنگه. بعضی شعرها هم یه حرکت و جنبشی می دادند و شعرهای آخر هم باعث شد تعدادی از همسفران دست بزنندو شادی کنند. و حتی نشسته برقصند که به قولی حس درونشان بود.
قبل از ظهر به مرز رسیدیم بعد از پیاده شدن و ساک ها  زیر آوردن با کرار خداحافظی کردیم که از خداحافظیی های کرار متوجه شدیم دلش نمی آید از گروه ما جدا شود. گفته بود که بازم بیائید عراق. 
بالاخره وارد گیت خروج عراق شدیم مهر خروج روی پاسپورت زدند وسپس وارد ایران شدیم پاسپورتها نشان دادیم و به سوی سالن اصلی حرکت کردیم. در قسمت سالن مهر ورود زدند. ووارد ایران شدیم. از سالن بیرون آمدیم ساک ها گذاشتیم منتظر اتوبوس بودیم که بیاید. نزدیک اذان ظهر بود که نمازخواندیم اتوبوس آمدو ساک ها را توی اتوبوس زدند و همگی سوار شدیم. اتوبوس فقط برای ما بودو هیچ مسافری نداشت بالاخره به سمت بندرعباس حرکت کردیم. عصر بود که همه تن ماهی ها و لوبیاها را فرستادیم جلو که همه با هم قاطی کنندو بچه ها غذا بخورند. هر کس بشقاب خودش آورد و از کنسرو مخلوطی خوردیم. برای نماز مغرب و عشا پیاده شدیم و نماز خواندیم دوباره سوار اتوبوس شدیم. تعدادی کف اتوبوس خوابیدند. شب یکی از همسفران که سرما خورده بودند باید می رفتند سرویس که پارسیان درپمپ بنزین توقف چند دقیقه ای کردندکه دو نفر برای سرویس رفتند. 
برای نماز صبح در مسجد حضرت زهرا(س) خمیر توقف داشتیم بعد از اقامه نماز صبح یک آقایی کنار مسجد آش می فروخت که استاد از ایشان برای همگی آش داغ با نان داغ خریدند و به ایشان گفتند که ما از کربلا می آئیم و بهشون تبرک دادند این آقا  بسیار خوشحال شده بودند. توی اتوبوس آش خوردیم. و درهمان حال اتوبوس به سمت بندرعباس حرکت کرد. ساعت 8 صبح به ترمینال بندرعباس رسیدیم همگی پیاده شدیم. نمی توانستند از هم دل بکنند همدیگر را بغل می کردند خداحافظی می کردند با اینکه اکثرا هم باشگاهی بودند و باز همدیگر را می دیدند. بعضی از افراد خانواده هایشان به استقبالشان آمده بودند و شکلات روی سر همگی ریختند. بالاخره کم کم همگی از هم خداحافظی کردند وهر کس به سمت خانه اش رفت. 
خاطرات و تجربه های سفر به کربلا
خانم محمدی: برای اربعین، شب ها پیاده می رفتیم یک گروه بودیم که تکی یا 2 نفری با هم می رفتیم. من تنها بودم و زودتر از بقیه می رسیدم. ما سر هر 100 عمود قرار گذاشته بودیم که همدیگرو ببینیم. کوله پشتی ام دست برادر شوهرم بود هوا سرد بود و من فقط یک تاپ پوشیده بودم. همینجور که می رفتم فکر می کردم من یخ می زنم تا اینا برسن به عمودی که قرار گذاشته بودیم رسیدم آتش روشن بود 2 تا صندلی هم بود نشستم پای آتش تا بقیه آمدند. باز حرکت کردم 100 عمود بعدی که رسیدم  بازم خیلی خسته بودم دیدم تشک ابری هست با آتش، باز هم نشستم تا بقیه گروه برسند. دختر برادر شوهرم می پرسه این چیه؟ جواب دادم نمی دانم اینجا بود. امام حسین (ع) از مهمانهاش اینجوری پذیرایی می کنه.
لیلا بهاری: به محض وارد شدن به مرز عراق تپش قلب گرفتم. در حرم آقا ابوالفضل(س) احساس می کردم روی زمین نیستم بین زمین و آسمان بودم. یه سری شکل ها و افراد می دیدم حسش لطیف بود برام جالب بود. یه چیزی که نمی شه توضیح داد. در محل بریدن سر امام حسین (ع) (گودال قتلگاه) حالم خیلی منقلب شد حالم بد شد که همه اش گریه می کردم نمی فهمیدم چه حسیه شاید غم عمیق که درک نکرده بودم و آنجا حسش کرده بودم. 
در خانه حضرت علی(ع) 20 دقیقه هوش و حواس نداشتم نماز کنار استاد خواندم بعد سرم رو گذاشتم روی زمین دیگه هیچی نفهمیدم. انگار کسی از درونم ناله می کرد. انگار غمی از درون من بود که ناله می کرد. غم شدید که می آمد، هی پروانه می آمد انگار خودم هی تکرار می کردم پروانه. 
یکی از مقامات استاد را دیدم انگار گفتن استاد یه چیز عظیمیه مثل انگار مسجد النبی را می دیدم که 3 برابر اونه نه چیزی که می بینید. دیگه بی هوش شدم نفهمیدم تا بیدارم کردند. از اونجا اومدیم بیرون فضای داخل خونه با فضای بیرون فرق می کرد. اصلا نمی دونستم اونجا آشناست. بعد از برگشت و رسیدن به مرز ایران اون تپش قلب رو دوباره داشتم. 
بعد از برگشت به ایران هر شب خواب می بینم که اونجام و دلم تنگ میشه . من خیلی معتقد نبودم اما الان دلم تنگ می شه خواب می بینم همش اونجام. من سفر زیاد رفتم همه جا رفتم اما این سفر یه چیز دیگه ای بود متفاوت با تمام سفرایی که رفتم بود. ان شاالله که نصیب همه بشه.
سهیلا حسنی جانی: چیزی که برای من خیلی عجیبه اینه که مامانم خیلی دوست داشت کربلا بیاد. یعنی هر چه خودم دوست داشتم مامانم 1000 برابر دوست داشت.  زمانی که اسم کربلا اومد. مامان من که قرار بود دی ماه بندر بیاد اما زودتر اومدن. مامانم بهم زنگ زد گفت یکی زد پس سرم که زود برو بندر. من دلم شور افتاد که چرا بندر بیاد قبل از اینکه ظهر بشه بلیط هم گرفته بود. چمدان که گذاشته بود وسط هال که وسایل جمع کنه اولین چیزی که داخل چمدان گذاشته بود پاسپورت و عکساش بوده و یه مبلغی هم از قبل تهیه کرده بود. حتی هزینه سفرش هم خودش پرداخت کرده بود. یه جورایی ناراحت بودم که مامانم مریض احواله. بچه ها تند می رن چیزی که خودشم می دونست. و ناراحت بودم که نتونم از پسش بر بیام و هم اینکه دوست داشتم ببرمش. زمانی که پیش استاد بودم غم داشتم که انگار استاد خودش فهمید گفت سهیلا چه خبر؟ انگار من منتظر بودم استاد اینو بپرسن که درد دل کنم. گفتم استاد مامانم خیلی دوست داره بیاد ولی منم یه سری مشکلات دارم بچه کوچیک دارم شوهرم یه خورده مخالفت می کنه برای سفر رفتن. از یه طرف دوست داشتم این سفر رو برم صبا هم دوست داشت آخر سر به صبا گفتم تو برو من نمیام. دیگه یه جوری شد هر 3 نفر اومدیم. یه معجزه بود انگار. مامان انگار می دونست می خواد بیاد. بعد که استاد اعلام کردند یه کنسلی هست گفت: مامانت رو بیار، گفتم استاد آخه از بچه های یوگا نیست. استاد گفتند اشکال نداره شاید از برکت مامانته که ما داریم می ریم. 
وقتی رفتم به مامانم گفتم سجده شکر کرد نماز شکر خواند چقدر در حق استاد دعا کرد. از همه مهمتر مامان این چند روز که اونجا بودیم با توجه به اینکه مریضی زیاد داره و قرص می خوره. در این سفر اصلا حالش بد نشد فقط یه بار که سریع از روی صندلیش بلند شد فشارش افتاد و اینکه عادت نداره تو سفرا چیزی بخوره اما بچه ها تعارف می کردند اینم روش نمی شد برنداره می خورد حالا یکم حالش بد شد. ولی برای من عجیب بود نه می گفت پام درد می کنه نه می گفت سرم درد می کنه و این واقعا معجزه بود. و یه معجزه بهتر اینکه یه فرشته ای پیدا شد به نام آقای بیگی. واین آقای بیگی ویلچر گرفت و مامان رو توی تمام مسیرهایی که طولانی بود می برد که من با خودم می گفتم خدایا من چطوری مامان را این مسافتهای طولانی ببرمش. چه جوری مسافت دور ببرم نمی خواستم بارم رو دوش کسی باشه هر چند می دونستم تمام بچه ها کمک کننده هستند. همینجور فکرم رو مشغول می کرد. ولی اینقدر راحت این سفر انجام شد که من همینجور  دهنم باز می موند. اینکه یه آقایی پیدا بشه و در کنارش بچه هایی که بودند. مامان می گفت شماکی هستید؟ شما فرشته های روی زمینید. اینا نمی ذارن من اصلا تکون بخورم یکی چادرش می گرفت یکی کفش می آورد. یکی زیر بغلش می گرفت یکی می بردش زیارت. این آقا رو ویلچر دستش بود مامان رو می برد. انگار خود امام حسین(ع) مامان رو می برد. چون واقعاٌ علاقمند بود. خودشم مهیا کرد براش، کسی رو که بیاد ببردش. اون چیزی که فکر منو ناراحت می کرد می گفتم نکنه از پسش برنیام نکنه مامان مریض بشه. چون شنیده بودم که تو  کربلا هر کس بره مریض می شه. نکه یه جوری بشه برگرده، نکنه تو مسیر طوریش بشه. سختش نباشه. فشار بهش نیاد. اینقدر این سفر راحت بود برای خودش برای من. وقتی می خواستیم بریم صبا به من گفت مامان تو فکر کردی که چقدر مشکلات به وجود میاد از یه طرف تو خونه از یه طرف تو سفر. گفتم خدا بزرگه. اون کسی که براش مقدر شده و بهش الهام کرده که بیاد و پاسپورت گذاشته چمدونش، اولین چیز که می خواسته بذاره. من این سختی رو به جون می خرم بخاطر اینکه دوست دارم خداوند راضی باشه بخاطر اینکه می خوام مامان به آرزوش برسه. یعنی بزرگترین آرزوی توی دلش همین بود. که بره کربلا. چندین سال بود که به من می گفت سهیلااینقدر دوست دارم برم کربلا. می گفت سهیلا دوست دارم با تو برم. کسی که حواسش به من باشه مراقبم باشه. در صورتی که من واقعا می گم لطفی که خدا کرد و آقای بیگی رو گذاشت زمانی که شما گفتین 170 هزار تومان واریز کنید به حسابش. من واقعا گفتم برای این آقا اگر یک میلیون بریزم اگر 2 میلیون هم بریزم اندازه خرج سفری که کردم براش کمه. چرا که اینقدر لطف در حق ما کرد. و این واقعا لطف و مهر رو خدا انداخته بود تو دل این آقا. وگرنه کی میاد. وقتی از اتوبوس پیاده شدیم مامان بهش گفت اینقدرکه تو درحق من لطف کردی پسرم در حق من لطف نمی کرد. به نظر من معجزه بود. من شاکرم از لطفی که در حق من کرد بالاخره یه سعادته که آدم بتونه مادر خودشو ببره. نمی گم من خیلی آدم بزرگیم ولی خداوند در حق من خیلی لطف داره خیلی نعمت ها به من داده. اول فکر می کردم امام حسین(ع) منو طلبیده دارم میرم. اما بعد فهمیدم نه از پرتو مامانمه که من و دخترم داریم میریم. 
ان شاالله قسمت همه بشه این سفر رو برن واقعا سفر معنوی هست آدم روحش پرواز می کنه. نمی خوام بگم که حالا ناراحت بشید که چرا قسمت ما نشد بریم وقتی می ری اونجا یه حالیه. زمانی که اونجا حالم منقلب شد در حرم آقا ابوالفضل(س) بود اون قضیه ای که زینب تو  قتلگاه رفت حالش منقلب شده بود. داشتم نمازایی که بهم گفته بودند نماز هدیه ها نماز حاجات یه گوشه وایستادم خوندم. به زینب گفتم دارید می رید منو فراموش نکنید. دارم نماز می خونم. یه لحظه دیدم صبا بالاسرمه می گه مامان پس تو اینجا تنهایی بدو تا برسیم به بچه ها. دو رکعت نمازم رو خوندم اومدیم بیرون حالا هر چه می گردیم کسی رو نمی دیدیم. وقتی اومدیم بین الحرمین زود رفتیم تو حرم امام حسین(ع) دلم کنده بود می خواستم برم حرم ابوالفضل(س) برم اونجا. یه جوری با حسرت نگاه می کردم که کاش می رفتم حرم ابوالفضل(س). ما بین حرم امام حسین(ع) تا حرم ابوالفضل(س) 2 – 3 بار با صبا اومدیم و رفتیم. هی تو دلم از زمانی که اومدم می گفتم کاش بین الحرمین من بیشتر می موندم. یه جوری معجزه شد من این بین الحرمین رو 2 – 3 بار برم و بیام. توی این فاصله با خدای خودم راز و نیاز کردم از یه طرف نگران بودم که بچه ها الان کجان؟ چطور شده؟ نگران بودم که صبا دنبال منه یه دختر جوونه. تو همین مسیر حس خوب بود من به خدای خودم نزدیک شده بودم حال خوبی بود. به صبا  گفتم بیا بریم حرم ابوالفضل(س) که خدا خودش لطف کرد بچه ها پیدا شن. اینا بدون ما نمی رن. استاد کسی نیست که منو بذاره بره. اومدیم دلم شکست تو حرم. گفتم ابوالفضل(س) شما بهتون می گن باب الحوائج. من شوهرم خیلی حساسه. دختر جوون همراهمه خیلی حواسم بهش باشه نکنه خدای نکرده اتفاقی بیفته همراه منه. می خوام همین الان معجزه بشه اینا پیدا بشن به 10 دقیقه هم نکشه مگه نمی گن باب الحوائجی برا من ثابت کن که باب الحوائجی. اومدم از حرم بیرون طرف حرم امام حسین (ع) دیدم استاد با گروه دم در ایستادند. یه حالی بهم دست داد.انگار خداوند اینارو برداشته بود گذاشته بود اونجا. بعد که متوجه شدم که زینب حالش بد شده بود. درگیر زینب بودند بخاطر همین. صبا می گفت من در تعجبم که چه جوری اینا غیبشون زد. این اتفاق افتاد یه درسی به من داده شد که حضرت ابوالفضل(س) باب الحوائجه. جوری دل من شکست که وقتی حرم ابوالفضل(س) بودم یعنی واقعا از ته دلم دعا کردم. انگار خدا می خواست این اتفاق بیفته که من نزدیک تر بشم. و واقعاٌ دل من شکسته بشه. و حس کردم اون زمانی که بین الحرمینم حس  کردم خیلی تنهام. با اینکه صبا همراهم بود. من حس کردم آدم وقتی خیلی خیلی تنها باشه اول خدا را پیدا می کنه بعد متوسل می شه به عزیزاش به کسایی که مورد محبتشن مثل حضرت ابوالفضل(س)، امام حسین(ع). و واقعاً اینا هستن که به داد آدم می رسند. و واقعاً آدم تو اون دنیا تنها کسی که آدم می تونه ازشون توقع داشته باشه همینا هستن. همون زمان خواستم و گفتم خدایا یعنی به حضرت ابوالفضل(س) و امام حسین(ع) گفتم من شفاعت می خوام اون دنیا. اون زمان که گیرم شفاعت می خوام بالاخره آدم گناه می کنه. هم این دنیا هم اون دنیا شفاعت می خوام. اون زمان که گیرم شفاعت می خوام. خداوند این لطف را در حق ما کرد ان شاالله که نصیب همه بشه. خیلی اتفاقای دیگه افتاد من بخوام صحبت کنم زیاد می شه. ولی این 2 تا خیلی منو منقلب کرد. به خصوص رود علقمه پشت مقام امام زمان(عج) یه مرغابی از دور اومد قشنگ جلو ما و شروع کرد صدا در اوردن انگار خوشامد بهمون می گفت.انگار ما بین زمین و آسمان بودیم. 
استاد: ساعت 5/2 ، 3 صبح بود هیچ کس نبود هیچ زواری نبود فقط گروه ما بود بعد از مقام امام زمان (عج) رفتیم رود فرات هیچکس نبود عظمت داشت پر از مرغابی بود. 
سهیلا: برای من خیلی عجیب بود اونجا که هیچوقت خلوت نمی شد اون موقع خلوت بود هیچکس نبود. امکان نداره اینجا که جایگاه امام زمان(عج) بود هیچکس نباشه.
استاد: مقام امام زمان (عج) که ما رفتیم در واقع قرار بود بریم اونجا. وضعیت باید جوری می موند که بعضی ها باید بعضی تجارب رو می کردند. بدون حکمت نبوده آنجا. و گرنه مقام امام زمان(عج) امکان نداره خلوت باشه. شب و روز اونجا پره غلغله است. گاهی اوقات زیارت امام حسین(ع) خلوت میشد اینجا درطول روز پر است. ولی لحظه ای که ما وارد شدیم لحظه خاصی بود. قرار بود درآن مقطع خودمون اونجا بنشینیم و در حالت مراقبه باشیم. اگر که شما قرار بود در جایی مثل مقام امام زمان(عج) بنشینید مراقبه کنید زوار دیگه نمی ذاشتند که شما در حالت مراقبه بنشینید چشمتون ببندید و مراقبه کنید. جمعتون می کردند. پس بنابراین این شرایط فراهم شد اینم کار خدا بود که این شرایط فراهم بشه که تمام شما 21-22 نفر در کمال راحتی نشستیم برای مراقبه. و انگار تمام زمان و مکان همه چی رفت. انگار هیچی نبود نه زمان نه مکان. نه خادمی بود نه کسی. نه زواری. فقط و فقط گروه ما بود. از نظر من اینم یکی از معجزات اونجا بود. معجزه خیلی بزرگ بود. 
سهیلا: من فکر می کردم چند دقیقه مراقبه کردیم که شما گفتین 45 دقیقه. هممون تعجب کرده بودیم که تو این 45 دقیقه این خانم اونجا جارو می زد همچنان این داشت برای خودش جارو می زد. 
نوشین عالی: نه می تونستیم سرکار بریم نه جایی. به شمسی گفتم دست به قلبم بزن. رفتم سرکلاس رویا، خانما نشسته بودند. صداها تو گوشم بود. نشستم شمسی آب اورد. مثل کسی که می ترسه انگار می خواد بره. اینارو نمی دیدم صدام در نمی اومد. قلبم داشت از دهنم در می اومد اون روز اوج شدتش بود. خیلی شدید بود نمی دونم شما کجا بودید شب قبلش ظاهرا سامرا بودید نمی دونم. هر چی بود خیلی تغییرات وحشتناکی بود. ما رو اسیر کرده بود ما نشستیم و خدا خدا می کردیم این قلبه یکم آروم بگیره و من بتونم صحبت کنم یعنی صدام نلرزه. 
رویا اوشال: نه اتفاقاً خوب بود تعریف می کردند همین حس و حالا منتقل کرده بود به بجه ها. 
استاد: خیلی از بچه هایی که نبودند اما موثر بود . 
مریم خواستار: من خیاطی می کردم آشپزی می کردم یهو گریه م می گرفت. هیچ دلیلی وجود نداشت این یه هفته حالم مثل موج عوض می شد. تپش قلبم شدید می شد. دریافت نداشتم کجا بودین حال و هوای من ارسالی نبود. 
سهیلا: یه معجزه ایی که برای من پیش اومد زمانی که تو مسجد کوفه بودیم من شنیده بودم که مسجد کوفه مقامات زیادی داره. من رفتم مقام نوح و اونجا که حضرت علی(ع) ضربه خورده بود کلاً فضای اونجا منو خیلی گرفته بود. مامان که تو فضاهای معنوی مثل ما نبوده زمانی که رفته بود محل ضربت خوردن حضرت علی(ع) با ویلچر اونجا بود وارد دنیای دیگه ای شده بود من متوجه شدم که مامان 10 دقیقه هیچ حرکتی نمی کنه فکر کردم نکنه مشکلی پیش اومده. گفتم مامان حالت خوبه؟ یهو پرید گفت چرا منو از این حال اوردی بیرون؟ من رفته بودم تو یه دنیای دیگه حال می کردم تو یه دنیای معنوی. گفتم کدوم دنیا؟ گفت تو یه دنیای دیگه بودم. من با اینکه ناراحت بودم که حضرت علی(ع) اینجا ضربه خورده اما وقتی حال مامانم رو دیدم خیلی حالم خوش شد. بجه ها نشسته بودن که نماز بخونند. من گفتم خدایا کسی که رفته باشه تمام این مقام ها رو دیده بود کاش منو می برد تمام این مقام ها رو نشونم می داد. و یکی یکی معرفی می کرد. ای خدا چه جوری می شه یکی پیدا بشه. اومدم که مامانم رو ببرم دستشویی. دیدم اعظم نشسته داره نگاهم می کنه. گفت سهیلا کمک می خوای؟ می خوای با هم بریم؟ میخای راهنماییت کنم یا همراهت باشم؟ گفتم هر جور دوست داری و میلته. گفت می خوای با هم بریم؟ گفتم آره بیا بریم. از در که اومدیم بیرون گفتم من خیلی دوست دارم این مقاما رو بدونم. گفت من خوب رفتم و یکی یکی مقام ها رو بهم گفت تمام جاها رو تیکه تیکه انگار ده مرتبه اومده بود تمام مقام ها را یکی یکی بهم توضیح داد. اینجا مقام هانی و... سر حوصله منو برد همه جا. گفت اگه می خوای نمازی چیزی بخونی بگو. که متاسفانه من نمی تونستم. شنیده بودم که مقام طشت خیلی حاجت میده بعد گفتم اعظم مادرشوهرم اومده اینجا گفته مقام طشت خیلی حاجت میده. بیا برو مقام طشت نماز بخون به نیت هر حاجتی که داری. دیگه بعداز نماز مغرب و عشاء اعظم و صبا رفتن اونجا مقام طشت نماز خوندن اینم برام خیلی جالب بود که یکی پیدا شه منو برد تمام جاها نشونم داد. 
مرجان بردبار: من آمادگی رفتن به کربلا رو نداشتم حتی ثبت نام نکردم. نماز خوندم زیارت عاشورا خوندم خیلی گریه کردم سپردم به آقا امام حسین(ع) . گفتم اگه دعوت کننده باشی خودت دعوت می کنی اگر هم دعوت نکنی اصلاً ناراحت نمی شم اشک می ریختم و گریه می کردم 2-3 روز قبل از اینکه ثبت نام کنم. خوابای عجیبی می دیدم حتی بهم الهام می شد.حتی همسرم هم می گفت مرجان من بهم الهام شده که تو میری اما نمی دونم چطور. هی بهم الهام می رسید که مرجان تو میری. یه کششی بهم می گفت که تو میری. تا اینکه شب خیریه غذا درست کردیم بردیم برای خیریه. همون شب اتفاق افتاد یه فرشته زمینی بود اسمش نمی برم. ناخودآگاه اومد جلومن گفت چرا نمیای؟ تو باید بیای؟ گفتم نمی شه دیگه. نمی تونم بیام. وضعم یه جوریه که نمی تونم آمادگی ندارم. هی اصرار پشت اصرار. گفت من خودم هزینه سفرت تقبل می کنم. من گفتم نمی شه من اصلا نمی تونم. دلم راضی نیست برم زیارت اینجوری.گفت من می خوام هدیه بهت بدم. اینو گفت همون لحظه قلبم یه تپش خیلی عجیب گرفت. خیریه تموم شد رفتیم خونه. حالا مونده بودم به همسرم گفتم اینجوری شده چکار کنم؟ گفت آقا طلبیده برو. دوباره پیام دادم گفتم من تو وضعیت بدی هستم نمی دونم چکار کنم؟ گفت اصلا به هیچی فکر نکن.من فردا برات واریز می کنم. من هی گریه کردم.تا صبح نخوابیدم اشک چشمم خشک نمی شد. یه معجزه بود برای من. فرداش پول واریزکردم برای شما. جمعه هم جلسه گذاشتین صحبت کردین. راه افتادیم تو اتوبوس اولین بار که نشستم یه حس خیلی عجیب داشتم. یه کشش عجیبی منو می کشوند اون سمت. حتی به شما هم گفتم. چشمم گذاشت رو هم احساس می کردم یه آقا که سوار اسب بود هی میاد میره گفتم خدایا چرامن این حس رو پیدا کردم نکنه بخاطر حال و هوای کربلا این حس رو پیدا کردم. دوباره چشمام می ذاشتم روی هم این اسب سوار می دیدم که قشنگ وایستاده منتظره ماست. انتظار ما می کشه تپش قلبم خیلی شدید شد و یه اتفاق خیلی جالب تر که برام افتاد این بود که تو اتوبوس که بودیم می رفتیم از مرز که رد کردیم غروب خورشید رو توی بصره دیدم. یهویی نگاه کردم به غروب و به بچه ها گفتم نگاه کنید بچه ها خندیدند و یهویی همه نگاه کردند. اون غروب تنها غروبی بود که توی عمرم اینطور می دیدم. هیچ غروبی مثل اون ندیده بودم. اینقدرآن غروب زیبا بود الان بچه ها همشون یادشون میاد. تمام رنگهای زیبایی که حتی یکبار توی عمرم ندیده بودم حتی عکسم که گرفتم دقیقاً یک تکه از آن رنگ توی عکس هست. رفتیم رسیدیم اونجا که دیگه خودتون می دونید استاد هر جاش یه حال و هوایی بود.که نمی تونم راجعش صحبت کنم.حرم آقا ابوالفضل(س) . قبل از اینکه این سفر برم معجزه حضرت ابوالفضل(س) دیدم. خیلی ارادت به آقا ابوالفضل(س) دارم. یه معجزه بسیار بزرگ و واضح و روشن داد به قول سهیلا که می گه باب الحوائج واقعاً باب الحوائجه. وقتی رفتم وارد حرمش شدم اصلاً نمی دونستم اونجا کجاست من کجام.حس خیلی عجیبی داشتم. حضور آقا رو حس می کردم. خیلی خیلی نزدیک بود. 
سمت خونه حضرت علی(ع) بود که اونجا واقعاً تمام صحنه های بچه های امیرالمومنین(ع) خودش اینا همه اینا به وضوح برای من روشن بودکه نمی تونم صحبت کنم اگه صحبت کنم خیلی حرف زیاده وقت می گیره. می خوام بگم سفرا خیلی سفرای خوبیه. ان شاالله قسمت همگی بشه ما برای همتون دعا کردیم روح همگی اونجا بود. که بتونید همه برید و استفاده کنید. یه چیز جالب که بعد از سفر برا من اتفاق افتاد موقعی که من توحرم آقا امام حسین(ع) بودم من خیلی دعا می کردم یه دعای مخصوص داشتم که خیلی دلم شکست واقعاً از آقا خواستم مشکلی که تو خانواده ما بوجود اومده بود. خواستم گفتم آقا امام حسین(ع) خودت باید این مشکل رو حلش کنی. همینجور صحبت می کردم با آقا امام حسین(ع) بعد وقتی رسیدیم ووارد بندرعباس شدیم دو نفر از اعضای خانواده ما که ماهها بود با هم قهر بودند و هیچ جوری نمی شد که اینا آشتی کنند حتی یه نفرشون فکر  می کرد که اصلاً اینا امکان نداره با هم آشتی کنند. به محض اینکه رسیدیم به من زنگ زد گفت امشب همه دعوتین خونه ما. وقتی گفت همه گفتم منظورت چیه؟ کیا؟ گفت همه یعنی همه اونایی که باید باشن. همینو که گفت شروع به گریه کردم گفتم من می دونستم این اتفاق می افته. این حاجتی بود که آقا امام حسین(ع) بهم داد. خیلی حاجت بزرگی بود خیلی خوشحال شدم. این چیزایی بود که برای من اتفاق افتاد. سفرای معنوی، استاد شب که بر می گشتیم همه خواب بودن تو اتوبوس. من و اشرف بیدار بودیم. یهو اتوبوس ایستاد آقای راننده تو آئینه نگاه می کرد همه خواب بودند به اشاره گفت که می خوام استراحت کنم. ما هم به اشاره گفتیم باش استراحت کن. خیلی شب عجیبی بود استاد. من نمی دونم اون شب چه اتفاقی می خواست بیفته نمی دونم. یه جریانی پیش می اومد. اتوبوس باید اونجا می ایستاد. مکان خاصی بود. 
استاد: اونجا مکان خاصی بود خیلی ها اومده بودند بدرقه شما. خیلی آدما بودند. بعضی ها روئیت کردند بعضی ها روئیت نکردند. پر از خیر و برکت و روزی. اون خواب سنگین مثل خواب اصحاب کهف بود اصلا خواب نبود یه چیزی مثل بی هوشی بود. انگار موج بالایی بوده. طوری که راننده توان اینکه یه قدم بره اون طرف تر نداشت با اینکه روز قبل کامل استراحت کرده بود از ظهر تاشب ولی بچه هامون همه در حال استراحت نبودند و اینور و اونور بودند اما راننده کامل استراحت کرده بود.و در آن مقطع در آن مکانی که داشتیم می رفتیم. انگار حالت سنگین و عجیب و غریبی بود یه قدم جلوتر اتوبوس دیده نمی شد که بره. یک مه غلیظ مانند خیلی زیبا دورتادور اتوبوس بود. از اتوبوس از شیشه اتوبوس نگاه می کردی اون مه رو می دیدی راننده از شدت حجم سنگین این مه ایستاد که استراحت کنه و گرنه نمی تونست بره. با اینکه استراحت کرده بود 10 ساعت استراحت کرده بود. دستاش گذاشت روی فرمان انگار که این صد ساله نخوابیده. 2 ساعت شاید 3 ساعت. همه یک حالت خواب عمیق، یعنی یه حالتی هست که شما خواب می رن چهره نگاه می کنی معلومه. پوست ریزش می کنه دهان یکم حالت باز هست. تکون نیست هیچ. در خواب ساده یه دستی تکان می دهی. خواب عمیق رفته بود انگار گرد خواب پاشیده بودن روش. راننده وقتی می خواستن بیدارش کنند با تکان های شدید بیدارش کردند. تو حالت عادی اصلاً نمی تونست بیدار بشه. اونجا خیلی جای خاصی بود. به بعضی ها یه چیزایی نشان داده شد. بعضی هایه تجربه هایی دارند یک مقام خیلی خاصی بود. و  خیلی ها اونجا حضور پیدا کردند. بعضی افراد و مقامها اونجا بودند دیگه. 
مرجان: همینجور که آخر اتوبوس نشسته بودم فکر کنم صبح بود. نشسته بودم چشمام باز بود که شما آهنگ گذاشته بودین. یهو حالتی که تو کلاس تجربه کردم اون حالت بهم دست داد نور خیلی عظیم خیلی شدید تمام وجودم و اطرافم همش نور بود. نمی دونستم کجا هستم چی دارم می گم. تو اون لحظه فقط اون نور رو دوست داشتم که هی این بیشتر می شد. 
استاد: حالت منقلب شد و یه نعره جانانه از صمیم قلبت کشیدی. 
مرجان: استاد دوست نداشتم برگردم. دوست داشتم محو اون فضا بشم. 
استاد: تجربه خیلی قشنگ و خوبی بود. راننده هم عراقی بود تعجب می کرد اینا کین اینا چی ن؟ بچه ها حالشون دگرگون می شد. اونوقت راننده طی این چند روز اونقدر دلبسته شده بود که تو مرز وقتی باید اتوبوس عراقی را ترک می کردیم و باید می اومدیم سوار اتوبوس ایرانی می شدیم دلش نمی شد بره همینطور بوق می زد با مینی بوسش. خداحافظی می کرد هی دور می زد بوق می زد. خلاصه انگاراین راننده از لحظه ای که نشست تا لحظه ای که رفت فکر می کردی یکی یود اما یکی دیگه رفت. یه حالتی از آرامش، تعمق، تفکر. این پسر بسیار هم خوشگل و زیبا بود و آرام. نوارای نوحه به زبان عربی قشنگ داشت. 
مرجان: راننده خیلی چهره اش  برام آشنا می اومد تا اون شب یهو به ذهنم اومد به اشرف گفتم می دونی این راننده مثل کیه؟ مثل پسرخاله م بود که هم سن خودم بود که چند سال پیش به رحمت خدا رفته خیلی هم دوستش داشتم. کاملاً تمام چهره اش عین اون بود. فکر می کردم اونجا نشسته خیلی برام عجیب بود. 
استاد: مشابه این وضعیت برای فروغ پیش اومد. که کاظمین یه فردی شبیه برادرش بود. 
شما بگید هر تجربه ای داشتید همه آمدند اینجا که بشنوند. وقتی می گید یعنی چه مقام هایی هست چه حس و حالایی به وجود آمده . برای همین این همه حجب و حیا که شما دارید یه مقدارش رومطرح کنید که باورپذیر تر بشه. 
فروغ پریزن: موقعی که می رفتیم می گفتم کاش اونجا هوایی مثل شمال باشه همش بارونی باشه که اذیت نشیم تو آفتاب که هی میایم می ریم. و تمام این چند روز که اونجا بودیم همش بارون بود. یکی اینکه از مرز که رد کردیم یه حس خیلی عجیبی بود مثل اینکه عشقم باید به اینا بیشتر باشه بیشتر دوستشون داشته باشم. و اینکه موقعی که تو حرم ابوالفضل(س) رفتیم موقعی که مراقبه می کردیم کلا هر دو تا حرم انرژی هاشون خیلی فرق می کرد. تو حرم ابوالفضل(س) که صبا رو به شکل دیگه دیدم سقف حرم ابوالفضل(س) رو یه لحظه به شکل آسمون دیدم. همینجور که نگاه سقف می کردم حس کردم یه آقایی از کنار بچه ها رد می شه. بعد یه لحظه که نگاه کردم صبا بود که من مرد اونجا دیدمش که به استاد گفتم. 
تو حرم امام حسین(ع) هم خیلی فرق می کرد اونجا هم حسش خیلی فرق می کرد. یعنی بین زمین و هوا بودیم. خیلی عجیب و غریب بود. یکی اینکه حرم امام حسین(ع) رو تو خوابم دیدم تو رویاهامم رفته بودم. و اینکه 10،12 سال پیش من یه خوابی دیدم یعنی یه ذکر برداشته بودم برای دیدن امام زمان(عج). این ذکر خیلی سخت بود من چهل روز انجام دادم بعد روز چهلم شبش خواب دیدم که یه زیارتی رفتم یه آقایی با پسر 5-6 ساله اومد. کنارم اومدن با منم حرف زدن و من رفتم زیارت کردم و اومدم و گذشت تا 10-12 سال. تا همون روز فکر می کردم می گفتم این زیارتی که من تو خواب دیدم پیداش نکردم. شب که جایگاه امام زمان (عج) رفتیم اونجا رفتیم به استاد گفتم که اینجا خیلی برام آشناست ولی نمی فهمیدم چیه؟ رفتم زیارت کردیم اومدیم بعد که بر می گشتیم یه لحظه که پشت سرم رو نگاه کردم خوابه تو ذهنم کامل برام اومد و برام تداعی شد که این همون مسیری بوده که من این مسیر رو تو خواب رفتم زیارتی بود که 3 تا راه داشت یکی مستقیم یکی راست یکی چپ. مسیری که من رفته بودم اونجا و آقا با پسر 5-6 ساله اومده بود. رفته بودم زیارت کرده بودم و بر گشته بودم 12 سال پیش خوابش دیدم. یکی هم خونه حضرت علی(ع) رفتیم اونجا خیلی حس عجیبی داشتم که ناخودآگاه فقط گریه می کردم قبلش من خیلی گریه نمی کردم اونجا بی دلیل گریه می کردم فقط می خواستم گریه کنم. چشمام که رو هم گذاشتم یه خانم خیلی قد بلند دیدم که لباس نورانی و سفید دنباله دار تنش بود. با یه آقایی از راه دور دیدم که اون خیلی مبهم بود. 
مسجد کوفه رفته بودیم. اینا هم تو خواب دیده بودم برای خونه حضرت علی(ع) یه هفته قبل از اینکه بریم خواب دیدم که تمام اینها را در خواب دیدم با همین اتوبوس که رفته بودیم اتوبوس نبود مینی بوس بود 17-18نفر از بچه ها اونجا بودند اون مسیری که می رفتیم دقیقا درختایی که اونجا بودند اون مسیر تا خانه حضرت علی(ع) که رسیدیم گفتم که یه جا من از اتوبوس پیاده شدم جا موندم. استاد اومد دنبالم در اتوبوس که باز کرد من برم داخل. تو اتوبوس نبود جای دیگه رفتم تو خونه یه جور پیچ پیچ رفتم تو یه سالن بزرگی بعد اومدم بیرون بعد اونجا یه خانم و آقایی بودند که بهشون گفتم من از اتوبوس جا موندم الان استادم اینا می رن و من جا می مونم مسیر در خروجی رو میشه بهم نشون بدین که یه دختری هم داشتن به اون اشاره کردن که درخروج رو به من نشون بدن که من برم. بعد خونه حضرت علی(ع)که رفتیم همون خونه ای بودکه من تو خواب دیدم. دقیقاً اونجا که رفتیم دیدم که بی دلیل دارم گریه می کنم سالن پیچ پیچ که رد کردم خوابه باز بهم اومد که این همون خوابه بوده که من که تو اتوبوس رفتم از اون درش وارد شده بودم این مسیر پیچ پیچی طی کرده بودم تو خواب و بعد این مسیر خیلی تو خواب طولانی بود بهم. بعد تو اون سالنی که ورودی بود تو اون سالن رفتیم که اون خانم و آقا رو که نمی دونم کی بودن اونجا به من راه خروج رونشون دادند که من برم و برگردم پیش بچه ها. و مسجد کوفه هم که رفته بودیم مسجد کوفه روهم باز تو خواب دیده بودم اون سالن ها. حسش برام خیلی جالب بود اینکه ما همه جا پابرهنه بودیم. این برام خیلی جالب بود اصلاً کفش نداشتیم. فکر کنید مثلاً مثل حرم امام رضا(ع) محوطه های بیرونش تمام این قسمتها را ما باید پابرهنه می رفتیم اینقدر تمیز بود حس خیلی خوبی بود. و اون مسجد یه بار من تو خواب دیده بودم حس می کردم اونجا تنهایی حضرت علی(ع) را واقعاً درک می کردی، مظلومی اش رو، همه چیز اونجا رو درک می کردی، تا اینکه خودتون نبینید متوجه نمی شید. و اونجا حس می کردم که خیلی زندگی کردم حس می کردم مال خودم بود مخصوصاً قسمتی که حضرت علی(ع) ضربه خورده بود مسجدی که بود ناخودآگاه رفتم مسجد بغلی ش ناخودآگاه تمیز می کردم آشغالی که بود مهری که بودجمع می کردم. انگار که قبلاً اینجا این کارا رو کردم. 
برادرم 3-4 سال پیش فوت شد روی یه دل درد ساده که هیچکس نفهمید که فقط خودم پیشش بودم. همون روزی که کربلا رفتیم اونقدر عظمت داشت که آدم روش نمی شد هیچ حاجتی بگه مثلاً من وقتی رفتیم تا یک ساعت هیچی نمی تونستم بگم اصلا روم نمی شد حاجتی داشته باشم. بعد فقط شروع کردم دعا کردم برای اون کسایی که گفته بودند نایب الزیاره باشیم. سلام برسون و... فقط کسایی که یاد کرده بودم. از آخر دیگه خودمون رو فراموش می کردیم. ظهر که تو اتاق بودم داداشم به نظرم اومد چون من به همه دعا کردم فقط این یکی مونده بود اینکه فاتحه دادم یانه یادم نیست گفتم می رم حرم امام حسین(ع) بعد بهش دعا می کنم و فاتحه می خونم. شب دوباره رفتم اونجا به همه دعا کردم تمام کسایی که به ذهنم اومد دعا کردم باز داداشم رو فراموش کردم. بعد فرداش رفتیم کاظمین موقع برگشت مسیر طولانی بود بعد یه گاری پسر جوونی بود استاد گفت همین خوبه. من از پشت نگاش کردم گفتم همین خوبه پسر جوون هم هست آدم می خواد پولی بده به پسر جوون بده. گناه داره. این یه بسته شیرینی روگاری داشت اینقدرم اصرار داشت که هیچکس رو نگیر تا من خودم بیام. عجله عجله رفت که این بسته شیرینی رو تحویل بده که بیاد و ما گاری دیگه نگیریم. بعد اومد و مامان سهیلا نشست داخل گاری من یه لحظه رفتم کنار گاری. لحظه ای که دیدمش کلاً داداشم بود. کامل داداشم بود. کامل دیدمش فقط شوکه نگاهش کردم چند ثانیه فقط نگاهش کردم بعد دیدم خنده هاش، قد و قیافه اش، همونجور جوونیش. 21 ساله بود. همه چیزش کامل دیدم. فقط مات و مبهوت نگاش می کردم. به صورت عجیب غریبی رفت یکی دیگه رو آورد. اینا گفته بودن ما تورو نمی خوایم. اونم با اینکه اینقدر اصرار داشت که شما بمونید که خودش بیاد ببره. خودش رفت یکی از دوستاشو اورد. مامان سهیلا رو گذاشت رو اون گاری و خودش رفت. فقط چند لحظه اومد که من...
سهیلا: استاد جالب اینجا بود که من هر چه باهاش صحبت می کردم فارسی نمی دونست گفتم نه این فایده نداره یکی رو بگیریم که لااقل زبون منو بفهمه. مامانم جلو افتاد گم شد. فقط بگم آقا وایسا صبر کن. به این دلیل بود که من عوضش کردم. 
فروغ: فقط می خواست یه لحظه بیاد من ببینم بره. سهیلا می گفت کاش اگر فهمیده بودم اینجوریه نگهش می داشتم. گفتم نه  این فقط یه لحظه بود اگر این قرار بود تا کنار ماشین بیاد من چیزی از خودم نمی موند تا کنار ماشین که بخوام همراه این بیام تا اونجا. دیگه من کل مسیر چشمم اینور اونور بود که ببینمش که ندیدمش. ولی بچه های می گن یه بار دیگه اومده رفته ولی من متوجه نشدم. تمام جاها رو نگاه می کردم اصلا نمی دونستم دارم کجا می رم فقط نگاه می کردم که یه بار دیگه می تونم ببینمش.
و اینکه ما تو مسیر خیلی امتحان شدیم از رفتارمون از بخشیدگیمون خیلی. تو حرم امام حسین(ع) تبرکا که گرفته بودیم رفتیم تبرک می کردیم. یه خانمی اومد پیش من گفت یکی از این تسبیح ها میدی به من، دخترم مجرده می خوام برای دخترم ببرم که بختش باز بشه. حلالم کن. یاد حرف استاد افتادم سریع تسبیح در آوردم بهش دادم. پشت سر من بره به شیرین رفته بود دوباره همونو گفته بود. بعد همین موضوع رو داشتیم به استاد تعریف می کردیم. یکیش که خیلی جالبه مال من و اشرف اتفاق افتاد یه دستبند نارنجی خریدم که پروانه داشت خیلی خوشم اومد بین اون همه دستبند همینو برداشتم برای خودم. تو مسجدکوفه بودیم این دستبنده دست من بود نارنجی هم بود نارنجی زرد. اشرف گفت این دستبندت خیلی خوشگله کجا گرفتی؟ من چند بار می خواستم بپرسم کجا گرفتی می خواستم برم بگیرم. دیگه سرگرم صحبت با مرجان شد. بعد من اینو از بس دوست داشتم هی اینجوری اونجوریش می کردم. گفتم چکار کنم بعد یه حسی بهم گفت که من باید اینو در بیارم بدم به اشرف. این دستبند رو در اوردم دادم به اشرف. اشرف گفت وای نه این چه کاریه. باید پولش بدم. گفتم اشکال نداره باشه. من ازش چندتا دیگه دارم. ولی نگفتم فقط همین یکی پروانه داشته من فقط همینو دوست داشتم. بعد گفتم اشکال نداره من یکی دیگه بر می دارم. بعد اشرف همینجور گفت دستت درد نکنه همینجور داشت نگاش می کرد یه خانم یه پیرزنی اومد اونجا نشست یک دقیقه نشد. همون لحظه اومد اونجا نشست اومد به اشرف گفت این دستبنده چقدر خوشگله اشرف دستبند حتی دستش نکرد. گفت چقدر خریدی از کجا خریدی. بعد اومد پس بده. اشرف گفت: خدایا من چکار کنم؟ باید بدمش ندمش. اینم تو دلش بود. بعد اشرف دستبند رو بهش داد. خیلی مورد آزمایش بودیم بعد خانمه گفت نه من فقط پرسیدم که بعد برم بگیرم برای نوه ام بگیرم برای دخترم بگیرم. دیگه اشرف گفت اشکال نداره باشه ما از اینا بازم داریم. من اینو دوستم داده بازم داره اشکال نداره. کلی اصرار که نه من اینجوری راضی نیستم عذاب وجدان می گیرم. دیگه اینقدر باهاش صحبت کردیم آروم شد دیگه دستبند رو گرفت و رفت. 
مرجان: استاد یه چیزی یادش رفت فروغ بگه. خانمه به اشرف گفت تو میای مشهد، من تورو تو مشهد می بینم و هر مشکلی داری حل می شه. هر حاجتی داری ان شاالله می گیری. 2-3 بار گفت. 
فروغ: خیلی اینجور چیزا به ما اتفاق افتاد. اونا که امتحان شدیم دیگه جاش نیست که بگم. برا من خیلی از این چیزا پیش اومد. 
یه خانم پیری بود نسترن هم بود. می خواست بره دستشویی. ترک بود من گفتم بذار منم همراهت بیام. به ترکی می گفت بیا پیشم و مثلاً خداحافظی می کرد که بره. بعد گفت بیا بیا. وایستاد من اونو بردم سرویس. کلی خرابکاری کرد که من مجبور شدم تمیزش کنم. بعد اومدم کاروان اینو گم کرده بود بعد اوردیم رسوندیم به کاروان. اینجور چیزا خیلی پیش اومد. 
صبا صادقی: فکر کنم 3 تا تجربه داشتم. اولیش من خیلی مریض بودم حالم بد بود آنفولانزای شدید گرفته بودم. اون روزی که داشتیم می رفتیم من دیگه داشتم منصرف می شدم دیگه من معجزه آسا اومدم. استاد توی مسیر به من گفت که تو کادوت رو از امام حسین(ع) می گیری با این حالت داری میری اونجا. 
استاد: مریضی صبا کم نبود. زیر سروم و.. اینا بود که اومد. یعنی حالش خیلی خراب بود صبا. روز اول که اومد سوار ماشین شد حالت عادی نداشت مریض شدید بود. 
صبا: استاد به من گفت تو کادوتو از امام حسین(ع) می گیری. من گفتم اگر همچی چیزی باشه لطف خداست رفتیم توی حرم امام حسن عسکری(ع) اونجا من شروع کردم مراقبه کردن. مراقبه کردم اونجا همنیجور تو حال خودم با امام حسین(ع) داشتم صحبت می کردم که من از کربلا اومدم از حرمت اومدم کادومو ندادی به من. بعد همونجا دیدم یه انگشتری کرد دست من، خود امام حسین(ع) یه انگشتر قرمز کرد دستم. دیگه از مراقبه اومدم بیرون ما رفتیم نجف. من اصلا قصد خرید نداشتم. اومده بودم اول مسیر خروجی نشسته بودم که بجه ها بیان خریداشون بکنند. لحظه آخر مامانم اومد گفت نمی خوای خرید کنی حالا تو یه چیزی بخر انگشتر بخر. بعد از روز اولی که اومده بودیم من همش می گفتم می خوام در نجف بخرم. اصلا قصد نداشتم انگشتر نگین قرمز بخرم. آقای آقا بیگی آدمی نیست که بیاد حرف بزنه نظر بده. اومد پشت سر من گفت اون انگشتر نگین قرمز بردار من واسه نامزدم خریدم اون خیلی قشنگه. چشمم افتاد به این انگشتر نگین قرمز. اینو کردم دستم گفتم اره همین می خوام. بعد که رفتیم مسجد کوفه نشستیم مراقبه کردم یدفعه همون صحنه مراقبه اومد تو ذهنم که این انگشتر همون انگشتری بود که خود امام حسین(ع) کرد تو دست من. اصلا اونجا خیلی منقلب شدم. حالم خیلی تغییر کرد. این یه تجربه ای بود که داشتم.
 یکی دیگه اش هم من اصلا دنبال عاشورا و گریه کردن نبودم تو این حرما رفتیم من اصلا گریه زاری نمی کردم ولی حرم ابوالفضل(س) که رفتیم من خیلی منقلب شدم نمی دونستم چمه؟ اصلا یه جوری که می خواستم خودمو بزنم از بس گریه می کردم رفتم طرف ضریحش به استاد گفتم انگار تیری از توی این ضریح بیاد بخوره تو قلب من، قلبم هزار تکه بشه. بعد شروع کردم یه جمله هایی گفتن که اصلا خودمم نمی فهمیدم این جمله ها چیه؟ می گفتم: الهی قربونت برم، قشنگ من، عزیز من، چرا می خوای منو اینجا بذاری؟ من قلبم اینجا می مونه، جسمم از اینجا می ره. من تیکه تیکه می شم، اگر خودم از اینجا برم قلبم اینجا بمونه. نمی دونستم نمی فهمیدم این جمله ها چیه چون من اصلا ادم اینجور حرف زدن نبودم تو ضریح ها که می رفتم. بعد که فروغ گفت من تو رو شکل آقای قد بلند دیدم بعد که به استاد تعریف کردیم استاد گفت این زندگی قبلی تو بوده من متوجه شدم حرفایی که من زدم حرفای من در واقع نبوده . حرف اون زندگی قبلی من بوده که اون این تجربه رو اینجا داشته چون دقیقا می فهمیدم اینا حرفای من نیست که داره از زبون من داره میاد بیرون. اونجا حال من واقعا منقلب شد. 
بعد که رفتیم حرم امام حسن عسکری(ع)، حرم نرجس خاتون. رفتم بالا سر نرجس خاتون و شروع کردم به صحبت کردن. نمی دونستم این حرفا چیه من می گفتم: که من از پوست و گوشت و استخون شمام، نمی دونستم چرا اینجوری می گم. با من حرف بزن. با من صحبت کن. یه صحبتی با من بکن. بعد رفتیم سرداب امام زمان(عج). اشرف اونجا حالش منقلب شد. شروع کرد اسم مادر امام زمان(عج) و خود امام زمان(عج) را صدا می کرد. بعد من شنیدم که اشرف به من گفت یا صاحب الزمان (عج) مادر امام زمان(عج) به من گفت تو مثل دختر منی. این جمله رو که اشرف گفت انگار این جمله مال من بود. انگار آب بریزن رو آتیش بعد من به اشرف گفتم دستت درد نکنه تو این جمله رو به من گفتی . انگار حال من از این رو به اون رو شد. بعد گفت نه من این جمله رو نگفتم. گفتم چرا خودت گفتی. گفت من اصلا یادم نمیاد همچی حرفی زده باشم . گفتم شاید حالت خوب نبوده نمی فهمیدی همچی جمله ایی گفتی. بعد اشرف گفت: نه من یادم نمیاد. فروغ گفت: نه ما هم نشنیدیم همچی جمله ای گفته باشه. بعد به استاد گفتم استاد یعنی چی من خودم شنیدم، که دیگه استاد گفت: این جمله قرار بوده فقط خودت بشنوی. نه اونی که گفته بوده قرار بوده بفهمه نه بقیه ای که اونجا بودن قرار بوده بشنوند. (به من گفت تو مثل دختر من می مونی) این جمله ای بود که من از زبون اشرف شنیدم ولی اشرف خودشم یادش نمی اومد که همچی حرفی زده باشه. 
استاد: این جمله فقط برای صبا بوده فقط صبا. حتی اشرف که این کلام از دهانش در اومده به هیچ عنوان، به هیچ عنوان می گه من همچی کلامی رونگفتم. ولی این حرف زده شده هیچکسم نشنیده. این حرف برای صبا بوده صبا باید می شنیده. و باید فقط اون می شنید. پیام برای صبا بوده. بقیه کسایی که اونجا نشسته بودن اصلا نشنیدن حتی خود گوینده که اشرفه. خود ایشون هم متوجه نشده. 
صبا صادقی: استاد من که اون موقع نمی دونستم اینطوریمه. ولی همون موقعی که شنیدم و فکر می کردم بقیه هم شنیدن. باز به خودم می گفتم نه این جمله مال خودت بود با اینکه فکر می کردم بقیه هم اینو شنیدن ولی بعدش متوجه شدم که هیچ کدوم از بچه ها اینو متوجه نشده بودن. 
تجربه آخرم مربوط می شد به همون شبی که مرجان می گه من و اشرف بیدار بودیم. اون شب واقعاً شب عجیبی بود. خوابی که بچه ها رفته بودن خواب عادی نبود. انگار که بگم همه بی هوش بودن اینطوری بود. 
استاد: شاید به زبانی که بخوایم بگیم مثل مرگ بود. 
صبا: دقیقاً من روم نشد بگم انگار خواب مرگ بود استاد. هیچ کس بیدار نبود من کنار مامان نشسته بودم خیلی حالم دگرگون بود. حس می کردم این روح از بدن من می خواد در بیاد هی مثل این گنجشکی که تو قفس کنند هی بخوره به در و دیوار این اتوبوس. بعد هی می خوابیدم هی دوباره بلند می شدم. آگاهی اینم که می خوام یه خوابی ببینم انگار برا من اومده بود چشام گذاشتم رو همدیگه . بعد خواب دیدم که با استاد و بچه هایم دقیقاً همین جایی که اتوبوس ایستاده بود. بعد استاد رو کرد به بچه ها گفت. بچه ها می دونید اینجا کجاست؟ بعد بچه ها همه داشتند نگاه می کردند کسی جوابشو نمی دونست. بعد استاد گفت بچه ها اینجا جاییه که ظهور اتفاق می افته آخرالزمان. بعد یهو من از خواب بیدار شدم دوباره خوابم برد. این دفعه دقیقاً یعنی زمانی که من از پنجره برگشتم نگاه کردم اون موقع شوک واقعی بهم وارد شد. 
استاد: صبا کاملاً بیدار بود، خواب نبوده. 
صبا: یه ردیف ستون بتونی گذاشته بودند من رو این ستون های بتونی راه می رفتم همینجور که در حالت خواب و بیدار بودم. 
من قبلش بگم من همه حرم ها که رفته بودم من نمی تونستم هیچ دعایی کنم این زبون من قفل بود. من می گفتم خدایا پرده از چشم من، از گوش من، از قلب من بردار. اگر خودت صلاح می دونی. بعد اون شبی که اونجا بودیم من دقیقاً روی اون ستون بتونی ها داشتم راه می رفتم که یه خانمی رو من دیدم که با یک پیراهن سفید خیلی بلندی که نمی دونم حالا مخاطبش کی بود ولی داشت به یکی دیگه به اشاره به من می گفت مثل دخترمه. دوست دارم راهنماییش کنم. این جمله رو که گفت انگار که استاد می گه که تو کلاس که گوش بترکه. انگار گوش ها پرده ها پاره شد انفجار شد. من با یه حال بدی از خواب بیدار شدم و نمی فهمیدم و فقط اشک می ریختم که من مامانمو بغل کرده بودم. حس می کردم مامان من ، مامانم نیست. مامانم اون خانمیه که تو خواب دیدم و من حس کردم که اون خواب، خواب نرجس خاتون(س) بوده که من دیده بودم. اونجا حضور داشت من حسش کردم واقعاٌ اونجا بود و شنیدم حرفش رو که با من صحبت کرد. 
استاد: در واقع اونجا حضور داشته.
سهیلا: استاد زمانی که من مامانم رو بردم دستشویی همراه یکی از بچه ها. اصلاً یه فضای خاصی بود اطهرم بود. به اطهر گفتم این جایی که مائیم خیلی فرق داره چه جالبه اینجا انگار این یه جای دیگست. 
صبا: استاد اصلاً اونجا ارواح بودن من برگشتم به اطهر گفتم ارواح اینجان نه؟ که اطهر یه لبخند زد گفت اونا که همیشه حضور دارند. من قشنگ حس می کردم که هستن. محیط لطیف بود. 
سهیلا: قرآن گذاشته بودند از اون زمانی که رفتیم تا اون زمانی که برگشتیم قشنگ صدای قرآن بلند داشت می خوند. گفتم چه رستوران عجیبی اینجاست از همون اول قرآن می خونند. آدمایی که حالا 3-4 نفری اونجا بودند در سکوت نشسته بودند همدیگرو همینجور نگاه می کردند. 
استاد: اصلاً واقعاً انگار یک تکه جدا بود اونجا. بعد اون حالت مه غلیظ بود. انگار این مه افتاده بود رو هممون. 
صبا: که من بیدار شدم از خواب دقیقاً دیدم اونجا رو.  یه احساسی داشتم انگار روح من کوچک بوده می خواسته بکنه، کنده بشه بره بیرون این اتفاق برای من بیفته. بعد برگشتم عجیب تر اینکه اشرف به من گفت دیدی نه؟ چی دیدی؟ برا منم تعریف کن. که بعد من برا اشرف تعریف کردم. که دیگه تجربه اشرف اتفاق افتاد که اگه دوست داشته باشه تعریف کنه. 
استاد: هر کس قرار بود یه چیزی ببینه تجربه کنه. 
مرجان: راننده گرفته بودتش. یه جوری بود. حس عجیبی داشت انگار. 
سهیلا: اطهر می گفت وای چقدر اینجا آسمانش قشنگه. آسمونش بهشته. 
اشرف مجیدی: من خیلی چیزا هست نمی تونم بگم. چیزایی که قبل از سفر خواب دیدم اینا حذف می کنم فقط مال سفر می گم. 
موقعی که می خواستیم بریم در همین مقام امام زمان(عج) در حین رفتن یه پری جلوم افتاده بود، اونجا نه باد کولری بود، حرکت می کرد جلوم اول توجه نکردم دوباره نگاه کردم دیدم نه همینجور داره می ره گفتم این یه نشونست. باید بردارم همینجور نگاهم افتاد به شما(استاد). که به لیلا هم گفتم. شما می رید ما همه دنبالتون. اونجا گفتم استاد کیه؟ جلو ما می ره، ما دنبالش، چه شخصیتی داره؟ همینجور پر هم دستم بود. بعد یهو دیدم بدنم می لرزه. پر تو دستم گرفته بودم یه لحظه رفتم جلو زیارتگاه و ضریح زیارت کردم و اومدم . شما ایستاده بودید به شما نشون دادم پر رو . بهم گفتید نگه دارید تو دستتون و داشته باش. همین که نشسته بودیم. بچه ها هم نشسته بودن تو مراقبه هم نبودیم تو حالت عادی. احساس کردم بالا سرم صدا می آد صدای یه خانمی ذکر می گه، نمازه می خونه، دعا، یه همچی چیزی به عربی. فکر کردم دارم اشتباه می کنم حتی برگشتم نگاه کردم دیدم نه بالا سرم بسته است. بالا سر ما زیارت نرجس خاتون(س) بودیم که حالا صبا باهاش درد دل کرده بود. ما پایین بودیم. بعد دیدم صدا را دارم می شنوم و هی صدا داره بیشتر می شه. اینور اونور نگاه کردم دیدم نه هر کس تو عالم خودشه. فقط احساس کردم خودم دارم می شنوم این صدارو. دوباره حالت شک داشتم گفتم نه اشتباه می کنم بعد انگار صدا هی بیشتر می شه. بعد دیدم بدنم می لرزه. فکر کنم صدامم می لرزید. گفتم استاد صدا می شنوم. شما بهم محل ندادید. دوباره گفتم استاد صدا می شنوم. بعد دیدم صدا همینجور بیشتر و بیشتر می شه و فقط خودم دارم می شنوم. مثل دیوانه ها هی اینجوری اینجوری نگاه می کردم هیچکسم منو نمی دید که من این حالت رو داشتم هی نگاه می کردم. حتی مادر آقا بیگی هم روبروم بود من می گفتم این داره نگام می کنه می گه این چشه؟ آیا منو می بینه نمی بینه. بعد دیگه یه دفعه جیغ زدم دست خودم نبود بعد صدا زدم مادر امام زمان(عج) نرجس خاتون(س) من صداتو شنیدم. دیگه باورم شد. صدا رو می شنیدم که به زبان عربی داره صحبت می کنه که اونجا که صبا گفت: تو برگشتی به من گفتی: تو مثل دختر منی، در حالی که من اینو نگفتم. من می گفتم یا امام زمان(عج)، نرجس خاتون مادر امام زمان(عج) من صداتو شنیدم من تو رو دیدم. تو مقام امام زمان(عج) (سرداب)، من این برام پیش اومد. 
بعد یه جا مسجد کوفه بود نشسته بودیم یه چیز به عنوان نشونه که جلوم بود مثل شال سبز رنگ بود یه تیکه جلوم بود. گفتم حالا یکی اورده تبرک کنه افتاده. توجه نکردم بهش. از اونجا رفتیم زیارت هانی بن عروه، اونجا نشسته بودیم دوباره دیدم همون پارچه به همون شکل و اندازه جلومه. دیدم اونی که برنداشتم دوباره جلومه. دیگه برداشتم تو دستم. دوباره دیدم قفسه سینه م داره سنگین می شه، نفسم می گیره، حالم داره عوض می شه، همون جا که چشمام بستم، بعد شنیدم صدای یه خانم داره میاد نماز می خونه، انگار با صدای بلند.  در اون حالتی که بهم دست داده بود که چشام باز کردم از مرجان پرسیدم اینجا کی نشسته بود. گفت یه خانمی نماز می خوند. گفتم بلند می خوند؟ گفت نه. مرجان و سهیلا گفتند که آروم می خوند . بعد نمی دونم اینا جزو ارگانیک ها حساب می شن. ولی مرجان هم دید. می گفت به تو خیلی نگاه می کرد. 
استاد: هر کس دیده براش قابل روئیت بوده. 
اشرف: گفتن یه انگشتر نگین فیروزه آبی دستش بود. گفتم نه این انگشتر تو دستش نبود و این به منم نگاه می کرد. بچه ها به من می گفتن این به تو خیلی نگاه می کرد. و بلند شد رفت پای مرقد زیارت. همینجور منو نگاه می کرد تا لحظه ای که خارج شد رفت. به بچه ها گفتم این خانمه که اینجا بود داشت بلند نماز می خوند؟ گفتن نه.
توی اتوبوس گفتم مرجان همه خوابن چرا ما فقط بیداریم. خدایا اینا چه خواب سنگینین. مرجان گفت من نسکافه خوردم، وقتی نسکافه بخورم دیگه تا صبح خواب ندارم. من  حالت تهوع بهم دست داد اونجا. از ماشین می خواستم برم پائین. نسترن و اطهر هم اومدن پائین. من یکم ترس داشتم اونجا حقیقتش. بچه ها رفتن داخل. من به نسترن گفتم من بیرون می ایستم. نگاه کردم دیدم داخل رستوران چند تا مرد عرب بالاخره عراقی. گفتم خدایا بالاخره بچه ها، صبا اینا همه رفتن تو، اتفاقی چیزی پیش نیاد. من بذار بیرون می ایستم. حالا بیرون ایستادم سردم نیست اما از درون انگار می لرزیدم. مثلا دندونام به هم می خورد. می ترسیدم. می گفتم امشب چه اتفاقی می خواد بیفته؟ چیه؟ امشب می خواد چی بشه؟ چرا می لرزم؟ بعد گفتم. اینا  هم خوابن تو ماشین اگر خدای نکرده اتفاقی بیفته برای بچه ها؟ من چه جوری برم پی اینها بگردم. نمی دونم چرا فکر اینجوری داشتم می کردم که اومدیم دیگه نشستیم (رو به صبا: تو قبلش خواب دیدی که آخرالزمان اینا) این خواب رو من قبل از اینکه بریم دیده بودم که یه خانمی اومد تو خوابم اومد و از آخرالزمان گفت که من همونجا گفتم این حتما مادر امام زمان(عج) بوده. ولی حجابی هم نداشت. انگار میز و صندلی بود یه میز بزرگ روی بلندی بودکه ما جلوش ایستادیم. بعد دیدم چقدر همه دارن می دون. چیزی که تو (صبا) هم گفتی. همه ترسیدن فرار می کنن و می گن آخر الزمان هست که منم گفتم آره من می دونم که آخر الزمانی هم هست بعضی ها می گفن نه دیدم همه فرار می گنند و من خیلی عادی و آروم رفتم یه جا ایستادم. پشتم کوه بود. و سرتاپای من سفید بود ایستاده بودم پشتم کوهها بود. بعد یه آقای فکر کنم شوهرم بود، پشت من پناه گرفته لابه لای این کوهها، شوهرم حقیقتش اعتقاداتش ضعیفه.
دیدم آقایی اومد سفید پوش که لباسش تا زانو بود. نه عبایی نه عمامه ای هیچی نداشت. اومد یه لحظه نگاهی کرد و تا این اومد و نگاه کرد من از خواب پریدم. خوابی که من قبل از سفر دیدم و حرفا و چیزای که پیش اومده مال آخر الزمان که همه می دوند. 
جالبه که تو اتوبوس خواب صبا هم همینجوری بود. اومدیم تو اتوبوس دیدم همه  خوابیدن من خودم همینجور نشسته بودم یه لحظه متوجه شدم من، کلاً همه خوابن مرجان هم خوابه. گفتم یعنی چی راننده چرا خوابید اینکه چند ساعت خوابیده بود قرار بود ما رو یه سره ببره چرا بلند نمی شه. سمتی (جهتی) که صبا تو خواب دیده بود. دیدم یه ماشین بزرگی اونجا بود. محیط باز بیابون جلوش یکی ایستاده بود سرتا پا سفید پوش آسمان هم حالت 2 حالتی بود. حالتی که خورشید می خواد طلوع کنه آسمان نارنجی رنگ یکی اینور یکی اونور. و این خانم بین اینها روی زمین. این سمت هم کلاً مه فرا گرفته شدید. یه لحظه ترسیدم داشتم نگاه می کردم گفتم دارم اشتباه می کنم این چیه آخه؟ گفتم شاید یه چیز سفید یه ستونی باشه. همینطور درگیر بودم. می گفتم خدایا چرا همه خوابن چرا بلند نمی شن. استادم یعنی خوابه مثلاً الان تعجب نمی کنه چرا این اتوبوس وایستاده. همینطور شک داشتم همینطور نگاه می کردم یه دفعه دیدم یه نوری روشن خاموش شد از همین خانمی که اونجا بود. دوباره گفتم نه من دارم اشتباه می بینم همچی جیزی مگه می شه. دوباره چند دقیقه گذشت دوباره دیدم که نه همین خانمی که ایستاده یه نوری از توی خودش هی روشن خاموش شد. دوباره گفتم نه شاید جاده است. ماشینا کنار هم می رن حتی اینطوری فکر می کردم. این ماشین جلوش بود نمی شد نوری از جاده بیفته اونجا. ماشین بزرگ، دوباره گفتم بذار وقتی ماشین رد نمیشه صدای ماشینی نمی یاد نگاه کنم. بینم نور روشن می شه. چندین بار نور روشن شد. حتی این دستش باز کنه یه طرف انگار که چادرش بزنه کنار. هی باز می کرد بسته می شد. دیگه بارونم شروع شده بود دیگه باورو شد. چندین بار نور روشن خاموش شد. دیگه شروع کردم به گریه کردن و می گفتم نرجس خاتون(س) به زبونم اومد که نرجس خاتون(س) مادر امام زمان(عج) هستند. گفتم مادر امام زمان(عج) زیر بارون خیس شدی، تورو خدا برو، زیر بارون خیس شدی، هی التماس می کردم اینا. همین که من شروع به گریه کردم هی مادر امام زمان(عج) صدا زدم. عزیزم قربونت برم تو خودت هستی، زیر بارون خیس شدی برو . وقتی صبح که اون خواب دیدم گفتم اومدن برای بدرقمون دیگه صبا. حتی صبا که خوابشو گفت. گفتم اومدن بدرقمون. که دیگه با چشم خودم حالا می دیدمش که دیگه التماس می کردم، که زیر بارن خیس شدی، برو عزیزم، برو من که باور کردم خودت هستی، که یک دفعه آقابیگی بیدار شد. حالا راننده هم بیدار نمی شد هر کاریش می کردند. دیگه باورم شد که نرجس خاتون(س) می بینم اینا. دیگه راننده بلند شد. تا ماشین می خواست حرکت کنه و دور زدیم دیگه ندیدمش. صبح به استاد گفتم یه چیزی دیدم نمیدونم درست دیدم یا نه که استاد گفتن فکر می کنی تا اونجا اومدن بدرقمون. اونا هنوزم دارن میان بدرقمون. چیزی که با چشم دیدی واقعیت دیدی.  
گفتم بچه ها خوابن، استادم خوابه ولی من از پنجره متوجه شدم استاد شما یه لحظه چشماتون باز کردین و بستین. من دوباره گفتم استاد بیداره؟ یه خورده هم خیالم راحت بود. اون شب هم من ترس داشتم که تنها بودم. 
استاد: همه اینها رو باید تجربه کرد که کاملاً باور کرد. 
صبا: استاد من خودم آدمی بودم که هر وقت راجع امام زمان(عج) صحبت می کردند حتی اون جلسه ای که جمعه اومدیم شما صحبت کردین. من اومده بودم که فقط بشنوم. چون همش می گفتم مگه می شه اونجوری اصلاً باورم نمی شه. ولی وقتی این اتفاقه برام افتاد باورپذیرتر شد این موضوع تونستم تا یه چیزی درک نکردی نمی فهمی. 
استاد: گاهی اوقات شما یه چیزی رو میخای ثابت کنی با حرف ولی نمی تونی ثابت کنی مگه تجربه کنند. گاهی اوقات کسانی که خودشون تجربه کردن اینجور باورپذیر کنند به دیگران. 
صبا: چون من همش می گفتم چرا از بین این همه زیارتگاه که رفتیم چرا باید مادر امام زمان(عج) با من صحبت کنه. چون این باید برای من اتفاق می افتاد که اینو بفهمم درکش کنم بفهمم که این واقعیه یکی این موضوع. یکی هم که خودتون راجع زندگی های گذشته گفتین. شما یادتونه من اومدم ازتون پرسیدم گفتم استاد من خیلی دوست دارم بدونم زندگی های قبلیم چگونه بوده. استاد گفت برو مراقبه هاتو بکن اگر قرار باشه برات اتفاق بیفته می افته. بعد قبل تر ازتون پرسیدم گفتی حالا زوده برات. فکر کنم یه سال یا 8 ماه گذشت که این اتفاق تو سفر برا من افتاد که من الان تونستم درکش کنم. الان می فهمم و واقعی شده برای من. 
استاد: تو خودت رو اونجا حس کردی انگار زندگیت رو دیدی نه اینکه تو. بقیه بچه ها، فروغ هم شما رو دید. با همون قد و قامت بلند به هیبت کسی دیگه با لباس همان زمانت دیده.
صبا: فروغ بهم گفت زمانی که تو حرم امام حسن عسکری(ع) هم بودیم باز من تو رو به شکل یه آقایی دیدم. انگار اون جایی که باید برای من اتفاق می افتاد این اتفاقاً من بودم. 
اشرف: استاد یه جا من نسترن رو متوجه شدم که داشتیم از زیارت امام علی(ع) دیدم نسترن داره عربی صحبت می کنه زینب رو صدا کرد. بعد جالب اینکه زینب هم جلوتر می رفت. یه لحظه دیدم زینب برگشت یه نگاهی کرد بعد عادی برگشت به راه خودش ادامه داد. رفتم به نسترن گفتم عربی صحبت کردی. گفت نه. گفتم چرا. زینب رو صدا کردی. گفتی زینب نمی دونم چی چی یه چیز عربی. گفتم به خدا من دیدم بعد رفتم. دیگه رفتم به زینب گفتم زینب، نسترن تو رو صدا زد. گفت نمی دونم نسترن بود یا نه فقط دیدم یه خانمی به زبون عربی منو صدا کرد. جالبه هم من متوجه شدم.
استاد: بازم یه چیزی بود در قالب ایشون. شما در قیافه نسترن دیدی با اینکه کسی که صدا زده کسی دیگه بوده. برای هر کس پیامی داشت. خیلی چیزهایی که شما احساس می کنید غیر واقعیه در واقع واقعیه. خیلی از چیزهای ماورائی ما درک نداریم و گرنه نیاز ندارند که دروغ بگن. اینا رفتن اونجا. این چیزا رو روئیت کردن، دیدن، حس کردن، لمس کردن، دیگه بر می گرده به باور اون افرادی که می شنوند. آیا شما درجه باورپذیریتون چقدره؟ شاید الان نباید باور کنی، الان وقتش نیست. شاید باید 100 سال دیگه باور کنی. شاید کمتر. شایدم نباید باور کنید. این بر می گرده به اعتقادات خودتون. وظیفه بچه هایی که رفتن کربلا برگشتن این بود که دینشون رو ادا کنند به شما. ما همه بیچاره ایم همه شمام بیچاره اید. دین شون رو باید به امام حسین(ع) ادا کنند رفتن اونجا زیارت کردند. حال و هوایی را خداوند و امامان و همه کسایی که اونجا بودند گذاشت رو تخم چشماشون. تمام عنایات هایی که شده، کراماتی که شده، معجزاتی که دیدن یعنی چی؟ یعنی از اون سمت اومدن. و گر نه هیچ کدومش از اینا نیست که بیان می کنیم هر کدوم از ما غره بشیم بگیم مال منه من فلانم بسانم. همش از خیر و برکت خود امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(س) بوده. ولی این مسئولیت و تعهد همه اینایی که رفتن دیدن لمس کردن، خداوند گذاشته کف دستتون. قطعاً گفتن اینها به همین معنیه. معنی دیگه نداره ولی شما می تونید هر گونه خودتون تفسیر می کنید. چگونه می شه یه کسی عربی بلد نیست بعد عربی حرف بزنه. چگونه با دوتا چشمات که بازه خواب نیستی نور بینی ارواح متعالی ببینی. مادر امام زمان(عج) را ببینی. کلام را بشنوی، کلام، نه یه بار نه دو بار. تازه شک هم کنی 10 بار کلام با گوش خودت بشنوی. صد بار اونو ببینی و اون طرف می بینی که لباسش رو داره تکون می ده. چکار کنن مثلاً. امامان چه شکلی برای شما باور پذیر بشن. باید چکار کنن؟ هر آن امامی که بوده شهید شدند چه با زهر با شمشیر با هر وسیله ای. چه شکلی پیامشون رو به شما برسونند این انسان ناباور یعنی همین. با اینکه می تونید باور کنید یا اینکه می تونید باور نکنید. بچه هایی که اومدن اینجا من درخواست کردم ازشون تعریف کنند من گفتم که بیان اینجا تعریف کنند همین. ولی تفسیرش به عهده خودتونه اینکه می تونید باور کنید. بگین واقعاً این طرف قبلاً هم بوده اونجا. می تونید هم باور نکیند . می تونید فقط بشنوید. می تونید برای خوتون تفسیرهای جداگاه ای کنید. همش مختارید. شاید شما از همه اینایی که رفتن کربلا شما بهتر باشید هیچکی نمی دونه. هیچکدوم از ما تعیین کننده مقامات همدیگه نیستیم. ولی همه ما اونقدر کمیم ناچیزیم در مقابل مقامات اعظمی که اونجا بودن. همه ما اونقدر احساس کوچکی داشتیم اونقدر خاک بودیم که هر چه بگیم کمه و شاید هم تعجب هست از اینکه خداوند این قدر خیر و برکت و معجزه رو تو این سفر گذاشته بود. که اینقدر شرمنده کردن به ما. یعنی هیچ کدوم از ما کسی نیستیم. تمام این حرفایی که زده می شه. مبناش این نیست که شما فکر کنید که الان مثلا کسی هستی. هیچی. تمام این افرادی که رفتن از هیچ بیشتر. تمام. ولی این چیزی است که آنجا روئیت شده وظیفه تک تک بچه هاست که روئیت هاشون رو بگن و کمک کنن به یه تعداد از آدما که باورپذیریشون شاید بیشتر بشه وگرنه می شه مهر بر دهن زد  و هیچی نگفت. 
ولی چون این چیزها به این شکل به این شدت و حدت در کف دست همه گذاشته شده یعنی شرمندگی اینه که اینم نگیم یعنی کور و ناببینا و کریم. با اینکه همه چیزا با این دو چشم دیدیم با این دو گوش شنیدیم. خیلی چیزا رو لمس کردن بچه ها، پس بنابراین وظیفشون هست بگن. ولی این مختارید ما هیچ ایرادی نمی گیریم که شما آن را بپذیرید یا نپذیرید. 
اشرف: من از وقتی اومده بودم خیلی حالم بد بود همش تو جا بودم. پری روز خواهرم اومد با هم نشسته بودیم دیگه من به هوای دینا بلند شدم سرحال نشستم. البته تربتی که از اونجا اوردیم با یکم آب چاه امام علی(ع) بود. تو اون حل کردم خوردم گفتم یا امام حسین(ع) دیگه می خوام از فردا بلند شم سرحال شم دیگه نمی تونم تو جا باشم. واقعا حالم خوب شد، بلند شدم خونه تمیز کردم، جارو کردم، دیگه با خواهرم تماس گرفتم. گفتم بیا اینجا الینا رو بیار دلم براش تنگ شده. که دیگه اونم گفت الینا خیلی دلش می خواد ببینتت اینا. نشسته بودیم یدفعه گوشی من زنگ خورد. یه ربع قبلش داشتم در مورد خواهرم حرف می زدیم می گفت تو توی این مدتی که رفتی کربلا این یکی خواهرم 2 تا دستاش رو عمل کرده گفتم وای من از وقتی اومدم خسته بودم و اینا خبری ازش ندارم باید یه زنگی بهش بزنم حالشو بپرسم. همینو که گفتم یه ربع بعد گوشی من زنگ خورد. نیلوفر رفت تگوشیمو اورد بازم حالم خیلی رو به راه نبود که حتی یه بالش گذاشته بودم دراز کشیده بودم اومدش گوشی داد گفت مامان خاله معصومه. تا گفتم الو. خواهرم گفت: زیارت قبول کربلا رفتی؟ دیگه من گفتم سلام خوبی؟ دیگه من داشتم با فرزانه صحبت می کردم تو اومدی رو خط من. گفتم: نه. تو به من زنگ زدی. گفت: تو به من زنگ زدی. گفتم نه بخدا من الان 20 دقیقه است دارم با فرزانه حرف می زنم تو الان اومدی روی خط به من گفتی سلام. چطوری خوبی؟ آها اینجوری: گفتی سلام علیکم خوبی؟ چطوری؟ گفتم بابا به خدا من زنگ نزدم من نبودم. 
استاد: اون لحظه ای که شما فکر کردی. پیش اومده. شما وقتی از جاهایی مثل زیارتگاهها می آیید شدت تغییرات درونی اینقدر زیاده، شما فکر می کنی همون لحظه همون جایی. انگار همون لحظه همان حال و احوال شنیده می شه انگار. 
اشرف: حالا جالبه من هی می گم من زنگ نزدم بخدا تو زدی. می گه بببین مگه می شه. برگشت گفت ببین صدات رو آیفون هم هست حتی گفت: دانیال(به پسرش) تو مگه نشنیدی؟ صدای خاله رو آیفون بود. پسرش گفت نه من نشنیدم. فقط خواهرم شنید. از شوهرش هم سوال کرد گفتند: ما نفهمیدیم گفت: ببین یهو صدات رو آیفون پخش شد. 
استاد: این فقط برای تو بود. مثل همون چیزایی که برای صبا پیش اومد، برای زینب. این اتفاق که افتاد باور کن دیگه چونه نزن. 
اشرف: خودش دیگه یدفعه گفتش که من اصلا خواب نمی بینم ولی چند روز بود که مرتب خواب تو رو میدیدم که رفتی کربلا. که الانم تو صحبتام با فرزانه می گفتم که اشرف رفته کربلا. فرزانه هم گفته مگه خبر نداری؟ خوب رفته کربلا. گفتم جدی می گی؟ من نمی دونستم . عمل داشته حالش خوب نبود بستری بود. 
گفت: اصلا کسی به من نگفت من خبر نداشتم که تو رفتی کربلا. بعد گفت خیلی خوابتو می دیدم که انگار تو کربلا بودی. گفت ببین من می ترسم از تو راستشو بگو تو به من زنگ زدی. گفتم بخدا من نزدم دخترم گفت مامان تو زنگ زدی. جالبه استاد خواهرم بود همه اینا بودن بخاطر این امروز گفتم بیا. خواهرم می گفت: به من بگو اونجا رفتی چی شده؟ چی چیزی برات پیش اومده؟ اینم دید گفت حالا اگه ما نبودیم اینجا. شاید می گفتم نه تو زدی. گوشیت اونجا بود ما دیدیم مگه می شه همچی چیزی. حتی شوهرم انگار متوجه شده بود که این خواهرم گفت. حالا اون دیگه مارو ول نمی کنه تو این دو سه روز، می گه: تو رو خدا از کربلا بهم بگو چی شده چه اتفاقی افتاده؟ به من بگو که من ایمانم قوی شه. 
استاد: الان همه خواهرا توجه کردن به شما. 
اشرف: دقیقا همشون اعتقاداتشون ضعیف شده بود. 
استاد: هیچکس نمی تونه قضاوت کنه. گاهی اوقات اون کسی که اعتقادش ضعیفه جایگاه بالایی داره. هیچ کدام در حدی نیستیم بگیم یکی بالا یا پائینه. هر کس اعتقاد خودشو داره. 
اشرف: حالا اینقدر درگیر شده تو این 2 – 3 روز ما رو ول نمی کنه به این زنگ می زنه (اشاره به خواهر کنار دستش)
استاد: حالا یه مقدار کوچولو بهش توضیح بده که توجیه بشه. این قضیه. 
اشرف: خواهرم گفت تو که به ما نمی گی به اونم نگو چرا گفتی؟ گفتم ببین این خیلی داره التماس می کنه در این حد. 
استاد: بهش توضیح بده که یه مقدار توجیه بشه که یه مقدار باور پذیریش بیشتر بشه. حالا نگاه این چیزایی که برای شما پیش اومده اگه یادتون باشه روز آخر که داشتیم بر می گشتیم بهتون گفتم بچه ها ما الان داریم بر می گردیم تازه سفر برای ما شروع شده. یعنی وظایفی که ما در قبال سفر این چند روزه داشتیم الان که اومدین تازه برای شما شروع شده. این سفر کوتاه نیست. چرا شما اومدین تجربه کردین؟ چون بالاخره تجربه شما باید موثر باشد برای دیگران. پشت این مسئله خیلی چیزاست. برای همین اشکال نداره در مورد یه سری تجربه ها توضیح بده که مشخص بشه.
اشرف: حالا خداروشکر قبول هم کرد. می گه هر چی برات پیش اومده به من بگو من باور می کنم چون تو رو می شناسم. می دونم دروغگو نیستی. استاد یه چیز جالب اینکه شماره خواهرم تو گوشی من نیست. شوهرم گفت گوشیتو بده. گفتم چکار داری؟ گفت ببینم واقعا کی به کی زنگ زده. بعد یکم نگاه کرد. گفت پاک نکردی گفتم نه. قبلش مریم ربیعی به من زنگ زده بود که فهمیده بود مریضم می خواست حالم رو بپرسه. گفتم نگاه مریم ربیعی هست بعد از اون خواهرم زنگ زده اصلا شماره ای از خواهر من نبود تو گوشیم. بعد جالبه خواهرم می گه من اگه بخوام شماره تو رو بگیرم باید برم تو مخاطبینم به تو زنگ بزنم. این از محالاته که دستم به چی خورده باشه شماره تو در دسترس من نبوده. 
زینب تنی: اصلا فکرش نمی کردم برم کربلا. روزای آخر از صبح گذرنامه ام در نیومده بود خیلی دوست داشتم برم. ولی فکرش نمی کردم برم. صبح اومدم خونه استاد گذرنامه ام در نیومده بود خیلی ناراحت شدم. استاد زنگ زد گفت: گذرنامه ات در اومده؟ گفتم نه. خیلی دلگیر شدم. همون موقع استاد اومد خونه. گفت: گذرنامه ات در اومده؟ گفتم نه. همون موقع با تلفن حرف می زدم. خواهرم زنگ زد. گفت: بیا گذرنامه ات در اومده خونه ما اوردن. استاد گفت برو. من رفتم گذرنامه ام گرفتم اومدم دادم دست استاد. وقتی گذرنامه تحویل دادم رفت تا شنبه یه برنامه ای پیش اومد برای برادرم خیلی ناراحت شدم. اصلا دلم راضی برای رفتن به کربلا نبود. نمی دونستم چکار کنم. برادرم تو بیمارستان بود قرار بود پاش قطع کنند. دلگیر بودم. همش خودم با دخترم اونجا پیشش بودیم. می گفتم برم نرم. خیلی دوست داشتم برم. تا ساعت 11 قرار بود برم. استاد گفت: باید بیای. می خواستن ببرنش اتاق عمل دوباره برش گردوندند. دخترم گفت برو الان قسمتته بری. ساعت 11 خودمو رسوندم. تا نزدیکای یازده که حرکت کردیم فردا که شلمچه رسیدیدم دخترم زنگ زد. گفتن پاش باید عمل بشه خیلی ناراحت شدم غمگین شدم گریه کردم. هیچکس نبود. تحویل دخترم داده بودم داداشم رو. خواهرم اینا هیچکس نبود. تنها بود. خیلی ناراحت شدم از همانجا خیلی دعا کردم. نزدیکای حرکت کنیم بریم سمت عراق که دیگه می خواستم گوشی خاموش کنم دخترم زنگ زد گفت مامان دائیم هیچیش نیست. سالمه پاش قطع نمی کنند. ناراحت شدم گریه کردم گفتم دارید دروغ می گید. گفت نه مامان گفتن سالمه پاش قطع نمی شه. دعام براورده شده بود. تا رفتیم کربلا شب که رسیدیم رفتیم زیارت. برای همه دعا کردم، دوستان، همه بچه ها. قصدم این بود که آرزوم براورده بشه. به بابام دعا کردم، به مامانم، به همه. یه پارچه خریدم. دنبال پارچه می گشتم گیرم نمیومد. دنبال پارچه بودم بگیرم نیت کنم که بابام به چشمش بزنه من خیلی اعتقاد دارم. استاد دنبالم بود. گفتم دنبال پارچه ام. هر جا می رفتم. پارچه گیرم نمیومد. به اندازه بابام. یه جا رفتیم گیرم اومد. خریدم و بردیم زیارت. پارچه کشیدم به حرم. دعا کردم گریه کردم زاری کردم. نشتسم یه گوشه ای دیدم استاد رد شد. پارچه برداشتم دادم به استاد گفتم: استاد شما بکشید به ضریح تبرک کنید دستتون شفاست. وقتی پارچه کشید. استاد رد شد انگار یه چیزی مثل دست لمسم کرد. پارچه سیاه اومد سمتم استاد رد شد بعد دیدم یه نوری اومد سمتم. فقط نگاه می کرد. خیلی دلگیر شدم دیگه نتونستم. رفتیم داخل زیارتی هیچکدوم از بچه ها نبودند. استاد هم نبود. بعد دیدم استاد داره میاد. بعد حالم بد شد افتادم دیگه خبرم نشد. ان شاالله قسمتون بشه برید. 
به این قسمت که رسید سیده نوشین عالی جیغ کنان اسم امام حسین (ع) می آوردند. به صورت بسیار غم انگیزی ناله یا حسین(ع)، یا جداه می کرد.
مرجان بردبار: خواب دیدم نشستیم تو اتاق همه هستند. استاد هست یه عده از فامیل ما اومده بودند می خواستن برن زیارت. یهویی یه جوری شد انگار اونجا خونه استاد بود همه نشسته بودند همچی فضایی بود. بعد به استاد گفتم: استاد اینا نمی دونستند یهویی اومدن. استاد گفت اشکال نداره. بذار بشینند. نشستیم اونجا. بعد یهویی دیدم نوشین حالش بد شد شروع کرد به داد زدن آقا امام حسین(ع) رو صدا زدن و گریه کردن. خیلی گریه می کرد. اومد سمت استاد و استاد رو بغل کرد. بهشم گفتم الان که نوشین من قبل از اینکه برم سفر خوابتو دیدم به استاد گفتم. گفت برام تعریف کن. گفتم الان نمیشه بعدا تعریف می کنم ولی خیلی خواب خوبی بود. 
استاد: این خواب برای نوشین تعریف نکرده بود ولی دقیقاً همون اتفاق افتاد که مرجان در خواب دیده. یعنی همون صحنه ای که تو خواب دیده اتفاق افتاده. 
نوشین: وقتی زینب تعریف کرد نتونستم جلو خودمو بگیرم. 
زینب: تو هتل بودیم من و تا نسترن ها. تا نصف شب حرف می زدیم خواب نمی رفتیم. گفتم بچه ها بخوابیم. اینا خوابیدن من پشت به اونا خوابیدم ساعتای 4 بود یه صدایی تو اتاق می اومد. صدای پا، صدای چکمه، صدای پرنده، هی در باز بسته می کردند ، من بیدار شدم کسی نبود، هی نگاه می کردم هی در باز می کردن، هی می بستن. دیدم کسی نیست خواب رفتم. دوباره صدا می اومد. صدای مثل گریه و قرآن می اومد. نزدیکای صبح خواب رفتم. صبح استاد در زد صبحانه اورد. نسترن می خواست رختخوابارو درست کنه یه پر افتاده بود توی رختخواب نسترن. 
نسترن گفت این یه پره. گفتم خوب اشکال نداره بردار. نسترن برداشت من به نسترن چیزی نگفتم صبحش به استاد تعریف کردم که اینجوری شده برامون. در بسته بود هی خودش باز بسته می شد. 
استاد: در واقع در خودش باز و بسته می شد انواع صداها می اومد. اونجا که تو هتل نه پرنده ی بود نه چرنده ای بود. نه آدمیزادی بود. 
زینب: توی هتل اتاق ما از استاد دور بود من غمگین بودم. دلم گرفته بود که پیش استاد نبودم. بچه ها گفتن چرا پیش استاد نرفتی گفتم قسمتم بوده پیش شما باشم. هم اتاقی خوبی بودیم باهم. مثل خواهر بودیم. هر سه تا با هم. خیلی صمیمی بودیم باهم. از خواهرام هم بهتر بودند خیلی دوستشون دارم. به همه بچه ها. برای همتون دعا کردم. 
استاد: دو تا نسترن ها مثل دوقلو ها بودند.
زینب: به نسترن گفتم تو با کسی نری من میام کنار شما. نسترن گفت نه تو برو با کسی. گفتم نه من باید با شما باشم. نسترن گفت نه تو با ما نیا. ما می خوایم 2 تا باهم باشیم. گفتم نه اصلا نمی شه من باید با شما باشم. بهش گفتم نه کسی بگیرین من میام با شما. دیگه رفتم با اینا. خیلی دوستشون دارم. یه زیارت رفتیم عموی امام زمان(عج). گهواره بود دست کشیدم زیارت کردم. داخل زیارت رفتیم زیارت کردم. لیلا کنار من نشسته بود. یه پارچه بسته بودند ریز ریز بود من اونجا خیلی زیارت کردم گریه کردم. این پارچه های ریز ریز همه ریخته بود روی لباسم روی پیراهن مشکی. همینجوری خودش. همه جمع کردم. جلوتر رفتم پر دیدم همه برداشتم گذاشتم لای دستمال اوردم تو کمدم گذاشتم یادگاری. یه زیارتی رفتم صدایی اومد پشتم. یه چیزی از پشت سرم افتاد نیت کردم رفتم چیزی از پشت سرم افتاد. بچه ها و استاد همه رفتن. رفتم زیارت کردم بعد یه چیزی انگار از بالا افتاد پشتم. به خواهرم تعریف کردم گفت تو وقتی اومدی من از قیافه ت فهمیدم که شفا گرفتی. خواهرم همش می گه بیا زود برام تعریف کن. چون خواهرم اعتقاد داره به این چیزا. دست استاد درد نکنه که منو برد. 
نسترن آزاد: من نمی تونم صحبت کنم اینقدر عظمت این سفر زیاده. قرار نبود من برم. دیگه تصمیم گرفتم محکم با اکرم و شمسی و استاد صحبت کردم که من باید اینجا باشم نمیام. وقتی بچه ها داشتن می رفتن شوق من بیشتر از بجه ها بود. اینقدر خوشحال بودم که بچه ها دارن می رن. روح من داشت پرواز می کرد بخاطر اینکه بچه ها داشتن می رفتن. کلاسی که استاد جمعه گفتن بیان به شمسی گفتم خوبه اجازه بدن ما باشیم. اینا مهمانای امام حسین(ع) هستند. جالبه همه با من خداحافظی می کردن. خانم نجمیه دهقان یه بسته خرما به من داد گقت اینو می ری تو اتوبوس اونجا برای بچه ها پخش کن نذریه. من دلم نیومد بهش بگم من نمی رم. من اصلا قرار نیست برم. دیگه خرما رو اوردم خونه. شرایط یه جوری بود که گفتم من واقعاً قسمتم نیست برم. دیگه شب خواب دیدم. به بچه های پاسپورتشون هم داده بودن. خواب دیدم از پلی دارم می گذرم. یه عده آدما هستن تصویرشون مشخص نبود، مشخص بود که اونا روح ند و یه روحای خاصی بودند یه سری افراد هم وسط این پل نون دستشون بود می گفتن امام  حسین(ع) نون پخته برای مردم. که مردم بخوردند. گرسنه اند. مشخص بود که امام حسین(ع) حضور داشتند اینجور نبود که مثلا شهید شده باشند. من نون بر نداشتم گفتم بذار مردم بخورند سهم من نیست من باید می رفتم کاری انجام می دادم. در حین رفتن یه خانمی اومد به سرعت دست منو گرفت گفت: نسترن تو نمی خوای نون برداری؟ بیا نون مخصوص پختیم برای تو. اینجا نون مخصوص هست بیا تو رو ببرم. اینقدر به سرعت این خانم منو برد. یه آقای مسن نون تو دستش بود این نون با اون نون ها فرق می کرد. گفت نون نسترن رو بهش بده. من اینقدر خجالت کشیدم گفتم من نون نمی خوام برای مردمه این نونا. من اصلا نون نمی خوام بخورم. گفت نه این نون برای تو پخته شده. نون به من داد. باز دست منو کشید گفت راستی تو یه قبضم داری. قبض نسترن هم بدید. قبض من به اسم شوهرم بود پورصیاد. یه برگه سفید مشکی بود. خطی بود که نمی تونستم بخونم من هنگ بودم که این خانم چرا داره اینکار می کنه برگه بهم داد از پل اومدیم این طرف. بهم گفت تو برو نسترن. جلوتر دیدم برادرم داره مداحی امام حسین(ع) می خونه و یه گروه دارن باهاش می رن، خواهرمم بود اینقدر شوق در اینا زیاد بود که من اونقدر نبودم. خانم بهم گفت تو برو لباست هم من میارم. لباسم یه پیژامه که همیشه می پوشم مال من تن اون بود. گفت تو برو. به یه خونه رسیدیم گفت تو برو وارد این خونه شو. به خواهرم گفتم: وای نیره بریم باید وارد این خونه بشیم. گفت آره تو نمی دونی باید بریم تو این خونه. محدثه هم باید بیاد. اون خجالت کشید که من از هیچی خبر ندارم وارد خونه که شدیم یه صدایی اومد گفت اینجا خونه خانم فاطمه زهرا(س) ست. یه حوض آب بود 2 تا پرنده هم اونجا داشتن شنا می کردند گفتند: اینا یادگار خانم فاطمه زهرا(س) است. اونجا تازه من فهمیدم چیه من کجا هستم. اونقدر گریه کردم. از گریه از خواب بیدار شدم، یعنی حال من همنجور منقلب بود. اومدم کلاس خودم نبودم تو همون فضا بودم. من اصلا نمی دونستم خونه خانم فاطمه زهرا(س) اینجا هست در عراقه فکر می کردم در مکه است. به خواهرم تعریف کردم گفت حتما دوست داری مکه بری. گفتم نه نمی دونم چرا همچی خوابی دیدم. بعد که مسجد کوفه رفتیم خونه حضرت علی(ع) رفتیم همون خونه بود که تو خواب دیدم. همون حیاط. من اونجا به مامانم زنگ زدم. گفت: من دیشب خواب عجیبی دیدم. خواب مادربزرگت دیدم گفته من با نسترن کربلا بودم. برای مامان سنگ سبز آورده بود. خواهرم می گفت مامان اینقدر گریه می کرد از اینکه مادرش کربلا بوده، انگار روح اونا هم اونجا بوده، من زیارت که می کردم نیابتاٌ برای اونا هم زیارت می کردم. چون وقتی بچه بودیم مادربزرگم خیلی از واقعه کربلا و از موسی بن جعفر(ع) می گفت. هر جا روضه می رفت پول می داد می گفت برای زندانیان مناجات موسی بن جعفر(ع)  بخونید. خیلی براش دعا می کردم. 
از مرز می خواستیم بریم از این سربندا بود انگار صدام زد گفت بردار. من نگاه کردم دیدم نوشته یا حسین(ع) بستم به سرم. موقع برگشتن زینب اومد جلو اتوبوس آب میوه باز کنه برامون یه نامه عاشقانه امام حسین(ع) اونجا بود. 
قبل از رفتن خواب دیدم تمام زمین و زمان و آب دریا می گفت یا حسین(ع). بیدار شدم قلبم درد می کرد یه غمی بود نمی تونستم تشخیص بدم. می گفتم بذار من بمیرم از این غم من بمیرم. تو رختخواب می گفتم بذار بمیرم. بعد که رفتم فهمیدم این درد و غم برای امام حسین(ع) بود. 
نسترن پژوهی: یکبار رفته بودم کربلا 18 سال پیش. اون سفر هم با معجره بود رفتم. من جز معجزه چیزی ندیدم. بعد از برگشت یک هفته بعد خوابی دیدم به هر کس می گفتم می گفتن به فلانی زنگ بزن ما قادر نیستیم تعبیر کنیم. تا اینکه ما از روز عاشورا ساعت 12 ظهر بی اختیار شروع کردم به گریه کردن. صاحبخانه بالا مراسم مداحی گذاشته بود هر سال نذری میده. خانمه خیلی معمولی می خوند جوری نبود که بتونه دلمو بلرزونه اما تمام اون چیزی که من 18 سال پیش رفته بودم کربلا و وقتی اومده بودم بی قرار بودم اون روز ساعت 12 ظهر افتاد دلم. من نمی دونستم چرا اینقدر بی قرار بودم قلبم از جاش انگار کنده می شد. نمی دونم اون روزی بود که پارچه سبز بود فقط صدای این خانمی که دف می زد اون روز من فقط صدای کاروان شتر و اون صدای شیپور و این چیزا می اومد. اون روز برای من اومد. یکی از بچه های یوگا نذری برای بچه های علی بن ابیطالب(ع) داشت من سر دیگش نشسته بودم ساعت 11 ظهر بود من به مادر اون دعا می کردم گفتم حاج خانم قسمتت بشه بری امام رضا(ع)، کربلا. گفت من کربلا نمی تونم. گفتم کربلا هر کی بخواد با هر شرایطی امام حسین(ع) می بردش. نمی دونم چرا ولی من دلم می خواد تو بری کربلا. 
بعد از این زمان من از اون روز شروع شد. یعنی من هیچ حرفی نمی تونستم بزنم. زبان من شده بود واقعیت ساعت 12 ظهر. نمی دونم ساعت چند بود استاد برای مشهد پیام فرستاد. تو مشهد که می خواستیم بریم حساب من صفر بود پیش بینی نشده بود. شوهرم دوست نداشت. گفتم من رضایت قلبی تو رو می خوام پول تورو نمی خوام. گفت باشه برو به سلامت ببینم چطوری می ری. صبح همون روز یکی از بچه های خیریه. مبلغ پول رو گذاشت کف دست من گفت این برای بچه های علی بن ابیطالب(ع) هست. اما اول مال تو بعد هر طور خواستی و تونستی بریز تو حساب. یعنی اون روز قلب من از قفسه سینه در می اومد که من باید برم این سفر. شقایق همینجور نشسته بود گفت یعنی تو روت شد مامان. گفتم نمی دونم این چی بود. شب با خدا درد دل کرده بودم. گفتم من حسابم خالیه نمی خوام از شوهرم بگیرم می خوام تو بهم ثابت کنی که این رو ثابت کرد. شقایق گفت من 2 تومن دارم این 2 تومن برای تو. تو چرا رفتی از بچه های دیگه گرفتی؟ گفتم این 2 تومن بذار من برای جای دیگه می خوام. می خوام برای سفر کربلا. یعنی باورتون نمی شه من این حرفا از خودم زدم چطوری بود. مشهد رفتیم و برگشتیم یه شب من بی قرار بودم. نمی تونستم بخوابم. ساعت 5 صبح گوشی کنارم بود. برای اذان صبح. یهو دیدم استاد یه عکسی برای من فرستاد که یه تاج سرش بود. این تاج اینقدر برای من آشنا بود. اینقدر آشنا بود که حد و حساب نداشت. 5 صبح نمی تونستم هق هق بزنم رفتم تو یه اتاق شروع کردم گریه کردن گفتم خدایا این چه حکمتیه چرا قلب من می خواد در بیاد این چه راهیه. من نه پولی دارم نه چیزی. تو بدترین شرایطی که شوهرم دنبال خونه می گشت، احساس گناه می کردم که من آدمی  هستم که فقط به فکر خودم هستم. ولی دیگه زبونم لال شده بود. به شقایق گفتم تو راضی هستی؟ شبش همه خودشون گفتن بیا برو ثبت نام کن. شقایق خودش تو گروه هست. پیام دیده بود ثبت نام کردم. که راهی شدیم. من تو این سفر شاید هیچ معجزه ایی ندیدم ولی اومدم. استاد گفت مثل چی جلو شما می ریزه. اولش شاید خیلی حواسم نبود متوجه نبودم هر اشتباه هر خطایی می کردم. بلافاصله آگاهیش می اومد. 
تو حرم امام حسن عسکری(ع) بودیم. اینقدر خوشحال بودم که با همچی گروهی و با استاد دارم میرم این تجربه ای که با استاد باید داشته باشم. حالا هیچیم نبینم. به قول مهوش گفت سفرای استاد نباید اون طوری که تو فکر می کنی باشه. مثل مرجان یا مثل اشرف. مهوش می گفت که من سفر اتوبوسی تو عمرم نداشتم. گفتم راست می گه من اگه سفری می خواستم برم اگر شرایطش سخت بود خیلی نق می زدم. کلی با شوهرم درگیر این چیزا بودم که جسم من توان همچی چیزی نداره. سفری که با استاد می رفتیم این سفر سخت بود هی اخلاقمون آزمایش می شد . من که اصلا نمی تونستم خودمو نگه دارم. لقمه برای بچه ها گرفتم.سرم پایین بود دیدم هیچیم نشد. 
تو حرم حضرت علی(ع) خیلی خوشحال بودیم. خیلی بچه ها گریه می کردن تو زیارت عاشورا یه تکه که می گفته آیا دوباره قسمتم می شه بیام. دوباره نصیبم بشه. من اونقدر خوشحال شدم که دوباره قسمتم شده بیام. تو حرم حضرت علی(ع) یه حالتی شد که من باید به بچه ها کمک کنم. خیلی هم نمی تونستم کمک کنم آدمی هستم که خیلی هم می خوابم ولی ساکشون نگه می داشتم کاری می کردم. آقای بیگی اومد اونجا. من اون لحظه هیچی نفهمیدم. تو سفر بخاطر خستگی. گفت امروز قرار بود بهتون صبحانه بدیم من خیلی دنبال شماها گشتم. قرار بود تو حرم حضرت علی(ع) به شما صبحانه بدیم چون پیدا نکردیم. آقای محمودی یا محمودزاده که مسئول اونجا بوده این عطر رو داده گفته که من باید بدم به تو. من برگشتم گفتم آقای بیگی من که آقای محمودی رو نمیشناسم من نمی دونم این کیه. گفت این عطر رو اون آقا داده گفته بدم بهت. من اون موقع نفهمیدم. 
وقتی رفتیم حرم امام حسن عسکری(ع) به محضی نشستیم یه نور عظیم سفید تمام دور منو گرفت به محض اینکه می خواستم وارد نور بشم. من کنار استاد نشسته بودم. یهو استاد برگشت با صدای بلند گفت نسترن تو الان نه. من بلند شدم نگاه کردم دیدم استاد تو مراقبه است چشمش بسته است. بچه ها هم چشمشون بسته است. اون صدا اونقدر بلند و حکمی بود که من بیدار شدم. اصلا اون مرحله نتونستم برم تو. و خیلی هم برای خودم ناراحت بودم. گفتم خوب این سفر چی بوده .
 الان می فهمم وقتی برگشتم عطری که به من داده وقتی اون عطر می زنم انگار تو حرم حضرت علی (ع) هستم. یعنی نمی فهمیدم اینارو نمی فهمیدم چی دارن به من می گن. تازه درک کردم تواین سفر باید بودم حالا تجربه حتما نباید به قول مهوش تجربه خاصی باشه. به چشم خیلی چیزا دیدم.
 سری اول که سرداب رفتم این راهی که الان رفتم نبود یه راه پله وحشتناک و تیزی بود جمعیت همدیگرو هول می دادند برای اینکه برسند برای اینکه برن پایین. یه آقایی منو صدا زد من از گروه خودم جدا کرد گفت تو بیا جلو. منو برد در رو بست که اون گروه از دست من خیلی ناراحت شدن که من چرا بدون اونا رفتمو وقتی رفتم هیچکس جلوی من نبود. یعنی این جمعیتی که هول می دادند انگار یکی همه اینارو پس زده بود من فقط داشتم می رفتم. حرمی که اونجا درست کرده بودند این شکل نبود اونجا که غیب شده بود. غیبت بزرگ شده بود. انگار همه رفته بودن کنار. نمازم خوندم. معجزات قدیم زیاد بود. حالا اینجا بچه ها معجزه می دیدن. اونجایی که مه گرفته بود من خوابیده بودم من یهو بیدار شدم . دیدم خدایا هیچ جا پیدا نیست دیدم مه همه جا گرفته. و تنها چیزی که به ذهنم اومد این بود که این گروه ما نمی خوان از اینجا برن یا اینکه یه عده دوست ندارن اینا برن. دوباره چشمم گذاشتم رو هم گفتم هر چی هست خیره خدایا. همون دوباره بی هوش شدم. دوباره گفتم من چرا اینجا هستم بین اینا هستم. اینا هر کدومشون یه فرشته هستن من چرا با اینا باید می اومدم اونم باز یه رازه.
خدیجه احمدی: یه هفته قبل از اینکه بخوایم بریم من خواب دیدم که شما و بچه های یوگا منم بودم یه جایی بودیم خارج از این کلاس. شما به همه بچه های یوگا یه تیکه نون تقریبا اندازه کف دست که داخلش گوشت چرخ کرده بود به همه می دادید به من ندادید. خواهرم منو دید دلش سوخت یه تکه نونش جدا کرد بهم داد. این خوابم تموم شد من فراموش کردم که تو گروه نوشته بودین برای سفر. ولی من این پیام نخونده بودم که خواهرم اومد گفت که سفر داریم کربلا بیا بریم. این گفت بیا بریم من باید می رفتم. دوست داشتم بیام. ولی تاریخ حرکت معلوم نبود کارم جوریه که باید معلوم بشه ماهیانه شیفتام معلوم هست. اون شبی که توی خیریه بودیم تاریخ دادید اون تاریخ رو با اطمینان رفتم شیفتام درست کردم. بعد شیفتام می خواستم درست کنم یه عده می گفتن نه نمی تونیم نمی شه اصلا ناراحت نمی شدم چون می دونستم که حتما درست می شه که من بیام. 
استاد: حتما همین بوده که از طریق اعظم باید میومدی. 
آیدا جعفری: چیزی که یادمه اینه که مسجد کوفه بودیم جلو ضریح مختار می گفتم این آدما فرستاده خدا بودن از نسل پیامبر بودند. من می گفتم چه جوری شما فهمیدید که باید تشخیص بدید که باید برید مثلا انتقام خون امام حسین(ع) بگیرید. شما چه جوری تونستید. اینقدر شجاع بودید. می خوام یه کوچولو یه قطره از این حالت تو وجود منم بیاد. من خیلی آدم ترسویی هستم. همینجور که حرف می زدم احساس کردم آب ریخت رو پیشونیم. قشنگ احساس کردم همینجور که باهاشون حرف می زدم گفتم می خوام مثل شما که تونستید من هم تشخیص بدم بفهمم اینقدر شجاعتی که شما داشتید. یه کوچولو داشته باشم. بعد که این ریخت، حالم خیلی خراب شد، دیگه اعظم منو نشوند گوشه، گفت: تو بشین اینجا. دیگه چادرم کشید رو سرم. اون متوجه شد گفت تا حالت بهتر بشه. 
اعظم احمدی: زمانی که توی گروه گذاشتین می خواین برین کربلا. من با خودم گفتم بذار ببینم قلبم چی می گه که من برم یا نرم . چند لحظه متمرکز شدم بعد دیدم حالم خراب شد. دگرگون شدم. مثل آدمای پریشون از اتاق می اومدم بیرون اینور اونور نگاه می کردم دوباره می اومد تو اتاق. ما هم قطعا اول باید مرخصی بگیریم نمی شه همینجوری بگیم میایم. اول به مدیر بگم بعد اون که اوکی داد دیگه اعلام می کنم. گفتم حالا بذار یه رویی می زنم ببینم چی می گه بهم. تازه هم رفته بودیم کنگ و لنگه ببینم چی می گه بهم. بهش پیام دادم گفتم میخام برم مرخصی می خوام برم کربلا اشکال نداره.؟ بعد خیلی راحت گفت: نه اشکال نداره. می تونی بری. همون لحظه به شما پیام دادم گفتم من میام. حالا وقتی رفتیم وارد کربلا شدیم لحظه ای که سرویس وایساد من حالم خراب شد فکر می کردم مسموم شدم هتل که رفتیم جاگیر شدیم . حالم بدتر شد اگر موقع رسید 20 درصد حالم بد بود تو هتل 100 درصد حالم بد شد. تمام معده و دل و روده من بهم خورده بود خیلی معذرت می خوام عوق می زدم وحشتناک. حالا با خودم می گفتم (که قشنگ خود استاد هم گفت که حالا من چه جوری برم زیارت) این چی بود که ما خورده بودیم حالا من، منم آدم بد مسمومیم وقتی درگیر می شم دیگه به سرم و آمپول و اینا می کشه. گفتم: خدایا من حالم خیلی بده. بعد لیمو هم از فروغ گرفته بودم. استاد گفتن لیمو بو کن. لیمو بو کردم. بعد دیگه استاد یه سری جاهای خاص رو ماساژ و فشار دادن گفتن برو استراحت کن که حالت بهتر می شه. من رفتم استراحت کردم حالم خوب شد هنوز نگرفته بودم قضیه چیه؟ بعد رفتم حرم زیارت کردم اومدم دوباره حالم بد شد. یعنی از گلو تا معده ام می سوخت آتیش می گرفت بعد من جاهایی که حالم بد شد نجف بود کربلا بود. سامرا بود که وحشتناک حالم بد شد. فقط به زینب گفتم زینب من دارم می رم سرویس بدون که من کجا می رم. تنها جایی که اتفاق اینجوری برام نیفتاد کاظمین بود. کاظمین من الان یادم اومد قبل از اینکه حرکت کنیم من تو ختم قرآن شرکت کرده بودم برای امام موسی کاظم(ع) ولی نیتم یادم نمیاد که چه نیتی کرده بودم. بعد اونجا وقتی بر می گشتیم من اصلا تمام اون چیزایی که می دیدم اونقدر برام شفاف و قشنگ بود که فکر می کردم که خدایا چقدر اینجا شفافه. از اون قسمت که اومدیم بیرون اونجایی که همه وایسادیم روبروی کباب الفالح . من نگاه مردم می کردم که میرن میان من یه لحظه حس کردم چشم من نمی بینه این یه چیز دیگست که داره می بینه. چشم عادی نبود انگار یه چیزی از درون من داشت نگاه مردم می کرد. حس اینجوری داشتم. و حس اینکه یه آشنائیت خاصی توی اون منطقه دارم. انگار برام آشناست این ساختمانها خیابون. البته توی سامرا پر هم دیدم گفتم این نشانه برای منه. نشانه برداشتم از بس دید و بازدید بود نمی تونستم ببرم ساک بالا گم شد ولی با خودم گفتم نه من نشونم رو گرفتم حالا که گم شده اشکال هم نداره اینجوری به خودم می گفتم. وقتی برگشتم توی دفتر نشانه ها و تغییرت با اینکه معنوی هم نبود حدود 30 تا نشانه نوشتم. 
تو این سفر من قبلا به استاد بهشون گفته بودم. همش می خواستم دعاهای معنوی کنم یعنی فقط معنوی. اصلا مادی رو کار نداشتم. اولش که هنگ بودم توی دعا کردن انگار این زبون قادر نبود. ولی بعد دعا معنوی کردم دیدم من مادی هم دارم درخواست می دم. من که اینقدر پروپا قرص رفته بودم که فقط معنویات بخوام چی شد که الان دارم مادیات رو هم دعا می کنم. برای خودم خیلی عجیب بود. گفتم چرا اینجوریه. چون قبلش البته با خودمم می گفتم من سالها اومدم اینجا دعاهای مادی کردم هیچکدوم براورده نشد بذار حالا برم تو عالم دیگه دعا کنم بعد الان متوجه شدم نه من باید این درخواست ها رو هم داشته باشم. یعنی نمی شه من بدون این باید بر می گشتم. بعد بابام یه چیزی یادم داده گفته هر وقت فاتحه می خونی یا زیارت می کنی بگو از آدم تا به خاتم تا به امروز تا یوم یبعثون و جن و انس. وقتی زیارت می کردم یه جاهایی این دعا هم می کردم. می گفتم خوب هر چی نباشه برای خودمم بعدا می رسه. بعد تنها کسی که اون لحظه تو ذهنم اومد که فوت شده خواهرم بود. پیش استاد نشسته بودم گفتم استاد برای مرده نماز بخونم یه سوالی پرسیدم. اون لحظه فقط اون اومد تو ذهنم که نماز بخونم کنار امام حسین(ع) . تجربه من این بود من با یه دیدگاه و خواسته دیگه رفتم اما یه جور دیگه برگشتم. 
استاد: این سفر به نظر می رسه هیچی دست خود آدم نیست. کسی دیگه تعیین تکلیف می کنه.
[bookmark: _GoBack]اعظم احمدی: برای خودم توی ذهنم طبقه بندی کرده بودم که چکار کنم چکار نکنم اما دیدم کاملا همه چیز برعکس شد من فکر می کردم. چقدرم ناراحت بودم می گفتم من چرا این خواسته هارو درخواست کردم. بعدش خیلی ناراحت بودم می گفتم من می خواستم اینجوری برم ولی اینجوری برگشتم. اون شب هم اتوبوس وایساد یه لحظه بیدار شدم دیدم یه جوریه درک نکردم چیه ولی احساس کردم عجیب و غریبه. انگار باید می خوابیدم. دوباره خوابیدم. 
توی حرم ابوالفضل العباس(س) بودیم یه خادم برگشت بهم گفت تو دوباره میای. دوسه بار این حرفو تکرار کرد. من اصلا فکر اینکه دوباره بیام هم نداشتم که بیام نیام. اصلا فکرشو نداشتم. ولی به من می گفت تو دوباره میای. 
اعظم موسوی: من آرزوی چندین و چند سالم بود که برم کربلا. هر وقت بحثش پیش می اومد که دوست داری کربلا بری یا حج. من همیشه می گفتم من دوست دارم اول برم کربلا. خیلی سالها یعنی نزدیک 20 سال پیش. این حرف پیش می اومد من همش می گفتم من دوست دارم اول برم کربلا. تا اینکه وقتی استاد پیامش رو گذاشت تو گروه. من گفتم هر طور شده من باید این سفر رو برم. با توجه به اینکه این مدت هم اینقدر مرخصی گرفته بودم مشکل کارو که داشتم اولین چیزی هم که به ذهنم رسید من بلافاصله من استعفا نوشتم. اینقدرم می ترسیدم من می گفتم وای خدا کنه هر طور شده من بتونم برم. نه اینکه یه جوری بشه نرم. مثل خیلی بچه ها ثبت نام می کنند ولی یه جوری می شه که نمی تونند بیان. همش می گفتم وای خدا کنه من بتونم برم. از اون ورم به هیچکی اعلام نکردم که من می خوام برم تا حدی که به مامانم اینا روزای آخر گفتم. با اطهر یواشکی کارامون انجام می دادیم. وقتی بالاخره رفتیم حرم. گفتم من با چه رویی برم حرم. امام حسین(ع) به وعده اش عمل کرد منو طلبید ولی من گنه کار چطوری برم داخل. اولین بار من این فاصله رو طی کردم یعنی یه لحظه اش رو از دست ندادم از این حرم تا اون حرم. بعد گفتم من چطوری بفهمم که گناهام ریخته یا نه. درب اون یکی حرم که رسیدیم یه پسر بچه بود یه بسته شکلات زیاد هم توش نبود 5 یا 6 تایی بود. اورد جلوم یه حس خوبی بهم دست داد یعنی وقتی شیرینی بهت داد یعنی این نشانه خیلی خوبه. اون روز گذشت و تمام شد. دوباره فرداش که یه سری بچه ها نرفته بودن دوباره پیش اومد.این دو مسیر رو بریم از این حرم به اون حرم دوباره من همین دعارو می کردم دقیقا دوباره وسط راه یه نفر شکلات بهم داد. دیگه گفتم همینطوره واقعا درسته دیگه دلم آروم شد. 
رویا تمجیدیان: گفتم سعی می کنم تو شرایطی قرار نگیرم که گریه کنم. بار اولی که رفتیم حرم امام حسین(ع)، حالت عادی بود برای من. و سعی می کردم تو شرایطی قرار نگیرم که حالم بد شه. که تمام سفر رو با حال خوب بگذرونم. بار دوم که رفتیم متوجه بودم که مقام های زیادی تو این حرم هست و بیش از این باید اطلاعات داده بشه. راستیتش یه ذره از شما دلخور بودم که چرا اطلاعات کامل از حرم به ما داده نمی شه؟ کاروانای دیگه رو می دیدم همه جا نقطه به نقطه می بردن. همه نمازای مخصوص رو برای همه می گفتن. می دونستم هر جایی نماز مخصوص داره. اطلاعات مخصوص به خودش رو داره. تو دلم ناراحت بودم و می دیدم که برای بقیه صحبت می کنید اما ما نمی رسیم. من حقیقتش به صحبتای شما نمی رسیدم یا کلا من از گروه یکم دورتر بودم. یه جا رو شنیدم که اینجا نمازش خیلی ثواب داره از یک شخص دیگه شنیدم. این رو  هم من اطلاع نداشتم استادهم به ما نگفت. گفتم خوب می رم این نماز رو می خونم وقتی این نماز رو داشتم می خوندم.احساس تنهایی و غریبی هم داشتم. گفتم می دونم حرم ت خیلی جاهایی رو داره. خیلی دلمم می خواد همه جاها روو برم. اون حالت معنوی ش رو درک کنم. خیلی هم خسته هستم تا صبح نخوابیدیم. خیلی رفتیم. چند بار مثلا می رفتیم. راه رو اشتباه می رفتیم و همون مسیر رو طولانی رو دوباره بر می گشتیم. بعد نشستم نمازم که خوندم همون طور به حرم که نگاه می کردم.یه خانمی برگشت به خواهرش بود نمی دونم به کی بود. گفتش که قتلگاه رو دیدی گفت نه ندیدم. کجاست؟ بعد داشت به خواهرش می گفت. اما یه چیزی به من می گفت داره به تو می گه. گفتم نه داره به خواهرش می گه. یه ندایی به من الهام کرد که این داره به تو می گه. گفتم نه این داره به خواهرش میگه به من که نیست. حالا قتلگاه هم جزو یه قسمتهایی از حرمه. قتلگاه هم خوب یه چیزی مثل حرم. از خود حرمه. بشین نمازتو بخون. دوباره یه چیزی بهم گفت نه پاشو. مگه نمی بینی آدرسش دقیق رو داره بهت می ده. یه لحظه جمله شما تو ذهنم اومد که گفتین که به همه نشونه ها و هر کس یه نشونه خاصی داره، دقت کنید. حتما که نباید نشونه مستقیم باشه. یه ذره خودتم باید زحمت بکشی. تجزیه تحلیل بکنی. بفهمی که این نشونه است. یه دفعه با حالت خستگی، تنبلی، خواب آلودگی پا شدم. از حرم اومدم دون دون تنها و غریب اومدم از این پرسیدم از اون پرسیدم قتلگاه کجاست؟ آخرش یکی بهم گفت از اینطرف و از اون ور می ری می رسی به قتلگاه. اومدم. بعد شما همیشه با گروه بودین همه جاها اول می رفتین من بعد از شما می رسیدم. دلم می خواست من هم اول با شما برسم. بعد اومدم دیدم اعظم و خواهرش اینور قتلگاه هستن. اومدم که ضریح قتلگاه رو ببینم. یه نور قرمزی از بیرون خورد به قلبم کنار ضریح وایسادم. همینطور که نگاه می کردم به قتلگاه و این نور قرمز. یه صدای مثل صدای پمپ قلب که، قلب خون رو پمپ می کرد همینطور تو سرم زمزمه می شد که این داره خون پمپ می شه به هوا. امام حسین (ع) بهم گفتش که این لپ اصل سفره که من دارم به تو می گم یعنی این ندا همش می اومد. و من دستم گرفتم به ضریح و همینطور افتادم زمین. برگشتم دیدم شما و بقیه اومدین. بعد از من اومدین قتلگاه رو پیدا کردین. یه لحظه گفت: دیدی من تورواول و زودتر از بقیه اوردم. یه لحظه قلبم لرزید. شروع کردم گریه کردن که اونجا گفتم من می خوام همیشه همینجا بمونم. و اینکه دیده شدن من نمی خواستم دیده بشم. ولی خودت یه دیده شدن الهی منو وادارکردی که به صورت الهی دیده بشم. اومدم اینور شروع کردم نماز خوندن بچه ها اومدن دستمو گرفتن بلندمکردن. دوباره فرار کردم از دستشون اومدم اینور یواشکی پشت دیوار قایم شدم. که منو پیدا نکنند. شروع کردم برای خودم تنهایی نماز خوندن گفتم امیدوارم کسی منو پیدا نکنه. اعظم اومد منو پیدا کرد گفتم ای وای اعظم دست از سر من بر نمی داره. بعد شروع کردم نماز خوندن بعد شروع کردم سرم گذاشتم رو سجده. اینقدر گریه کردم اینقدر گریه کردم که بلند شدم دیدم که یه رودخونه اونجا جاریه. گفتم من که از گریه کردن فرار میکردم. من که گریه می کردم سرم درد می کرد. حالم بد می شد. اما اینقدر حالم خوب بودکه سعی می کردم از گروه فرارکنم و همونجا تا آخر عمر حالت سجده باشم و گریه کنم.  
در انتها ذکر خاطره ای خارج از لطف نیست، گوشی نگارنده متن که تمامی صحبت ها و خاطرات را ضبط کرده بود. گم شد. که به حضرت ابوالفضل العباس(س) متوسل شده که این گوشی پیدا بشه که حرفها و خاطرات سفر کربلا در آن هست و امانت بزرگی به گردن ایشان هست. که با توسل به حضرت عباس(س) کمتر از سه ساعت و به طور معجزه آسایی گوشی به دست ایشان رسید.  
